پ ولا فووا لما تصف الیل الوب 

ر ر رر وو رر خر کل رکوہ رس هرا مد 27 رج 

هلذا حلل وهلذا حرام نتروا عل الو الکزب 

لن لین يشتروت على الو الکزب لا یحو * 
(النحل + ۱۱۶). 


«ى 002 زبان شا ہہ دہیع 
مرش <أزد» مگوید: ین حلال است ی 
ان حرام“ ذا ہی خدا دموغ بندید» زیرا 
کسانی کہ ہں خدا دیع مىيندذل 

ری 
مربسنگاس فى قو 6۰ 
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احادية 


۱ 


ثراضات 


این کتاب را با تذکراتی آغاز نمودهام كه یک طالب علم بايد قبل از مطالعدى 
كتاب به آن توجه كند!ء زيرا بهترين روش برای درک مطالب یک کتاب. 


دقت در قواعدى بوده كه مؤلف رای فرقدن أن كعاب دو کر ,1" 


ا ےلت 
تعدیل بیان نمودهام! و برای هر رتبه‌ای از راويان رنگی را انتخاب كردهام؛ به 
عنوان مثال: نارنجى کمرنگ يا كرم برای راوى عادل و ضابط و صورتى 
کمرنگ برای راوی ضعیف و صورتی پررنگ براى راوى خيلى ضعيف!. 

در انتهای شجره‌ی اسناد نيز به کتابی که ان حديث را روایت کرده اشاره 
داشته‌ام و در بعضی موارد به علت کمبود جا بعضی از راویان که از علمای 
تقات هستند را از انتهای اسناد حذف نموده‌ام!. 


هرگاه متون روایت متفاوت باشند. بعد از بیان حدیث به متون پرداخته‌ام و 
ان را کامل با اسناد ذکر کرده‌ام و در انتهای ان به کسانی که ان حدیث را 
روایت کرده‌اند نيز اشاره کرده‌ام, و در صورتی که حديث ضعیف متن 
آن را ترجمه نکرده‌ام!. 


بعد از هر حديث به اعتراضاتی که بر حديث وارد شده از لحاظ اسناد و متن 
اشاره داشته‌ام و در صورت لزوم به قواعدی که برای فهم درست از حديث 
نیاز است. اشاره داشته‌ام!. 

در انتهای بحث نيز به روایات ضعیف و اجماع و اقوال ائمه‌ی چهارگانه‌ی 
اهل سنت پرداخته‌ام!. 

در پایان. سخن را با خلاصه‌ای از مطالب كتاب خاتمه دادهام!. 


بسم الله الر من الرحیم 
کے کت د فله الحمد علي قَدرہ وقضائه وِكفَعلله بعَطائِه و بره ونعمائہ 
مه بآلائہ؛ أشهد أن لا إله إلا ال الذي مدایته سعد من اهتدى وبتوفيقه رَشَدَ من العظ وارعوی» و؛خذلانہ ضل من 
زل وی وحاد عن الطريقة المخلى؛ وأشهد أن محمد؟ عبده المصطفى ورسوله المرتضى» بعلہ إليه داعیاً وإلى جنانه 
ھادیأء فصلوات لله وسلامه عليه وعلى آله الطَيّبين الطاهرين وصحابته ومن اهتدى ديه إلى يوم الدین؛ أما بعد: 


یکی از اشتباهاتی که به آن دچار هستيم, عدم تشخيص مرض از عرض است؛ مرض يك 
 , . ۱ ۱ ٤‏ دی ب و عرض علائم و نشانه‌های یک بیماری است که در 
اثر ایجاد مریضی اين نشانه‌ها بروز می‌يابند. يس وقتی ما می‌خواهيم مریضی‌ای را علاج کنیم بايد 
به مرض بپردازیم نه اعراض و علائم! 
۳۰ به عنوان مثال: در صورتی که ما انسان‌هایی با تقوا بوده و بر ایمان‌مان محافظت کنیم. دشمن 
خارجی با مکر و نیرنگ خود نمی تواند به ما آسیبی برساند و نیرنگ دشمنان مرضی نیست که 
٥‏ ۱ ۱:۷ کە علت و سبب ضعف ما چیز دیگری است و مکر ونیرنگ 
0 وين تصينها وق ۷ تن ف هم هيا 4 (آل 
عمران : ۱۲۰) کد و هو ا داشته باشید. حیلەگری انان ن [يعنى دشمنان] به 
00 تس رسائد» 


وی 0 و عالت لل لاي ما وا بد E‏ و خودشان را بر 00 
قووف ما از مت 7 017 اتا کہ 5 ہ٭ہ 3 و انعا 
: ۱۲۹): : هو ينكونه برخی از معمكاران رابه سیب انجه انجام می دادند ٠پ‏ ریرست برخی 


دیگر | کا ران] گردانیده‌ايم». 


٤‏ مرض را در عدم اتحاد ما مسلمانان با یک‌دیگر می‌دانند. و این هم باز عرض 
ات ند ٣ءء‏ زیرا اواد تعداد با عدم التزام ويايبندى به دين نيز سودی ندارد. و ما تباید 
واقعه‌ی حنین را فراموش کنیم. ان وقتی که شمار زیادی مسلمان شده بودند و در جنگ حنين در 
صف کی بودند و سودی به اسلام نرساندندا؛ اللہ 6 ن2 4 می‌فرماید: ویوم کت 3 جنک 
کک 6 ت کم شا 6(توبه: ۲۵): «آنگاه كه در جنگ حنين كه فزونى خودتان شما را به 
یکی اورد لی اق [لشکر زیاد] سو دی به حالتان ESS‏ 


آری!! لے اصلی ضعف‌هایمان خودمان هستيم و مشكل از ماست! نه ديكران! و مرض حقیقی؛ 
هن مات كه در أنه شرق ست اھ 5 یرای( میب سم از 
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أنّ هذا فل ہُو مِنَ عند شيم إنّ اله عل کل کی مدي )(آل عمران : ۶۵): ےت مسيم 
ا کک احذ] له شما رسيد ٦‏ که دو یراز ہ07۶ به کافران رسانده بو دید 
[منظور در جك درا گفتید: این صیے از کجاست؟ بكر ال ۳۶۹۹ از جانب خودتان است! 
[یعنی از نافرمانی و سرپیچی!]. بی گمان اللہ بر هر چیز تواناست!». 


پس ها ران و سنت و عمل به أنهاست! و افزایش 7۴ لو 
التزام و پایبندی به دین دردی را علاج نمی‌کند. ۷۲ تا مر را بیشتر افزایش ذهد!!. 


يكى از بزرگترین مشکلاتی كه ما در آن به سر مىبريم این است كه ما برای تجویز كارهاىمان 
دنبال روزنهاى در دين هستيم تا بتوانيم خود را از التزام به دين ازاد کنیم!!» و همجنين افرادى دیگر 
برای مصلحت حزب و يا جماعت خود و افزايش تعدادشان دنبال این بوده‌اند که بر افراد خود امتان 
بگیرند تا بيشتر به انان جذب شوند! و در مقابل با کسانی که با آنها در و ان مخالف بوده‌اند 


پک ٹ ۱ ۷ مت سخت‌گیری و تندی می زنند!! 


حت ی تسک و پایندی به قرآن و سنتہ سخت‌گیری و 


تروع و تشدد در دین است؟! 

کر رہ كردن شخصى که یک شعیرەی دینی را با دليل از قران و 

ص-پٰ ۳ .3 ايانث و دلایلی که در سنت آمده است زیر سؤال بروند و آن مسخره 
به دین ٥٣٥٦ء‏ خود را از دست بدهیم؛ همان‌طور که اه - می‌فرماید: ڑ وکین | 
ما ارک إِکما کڪ حوس مب ٦‏ و ورسولف مم کوک 7 لا دروا هد کم 
و إن ف عن آم سکم شوب طايه نمم كاوا مريت ؟(توبه: ۶۶-۶۵ : « اگر از آنان 
بپرسی [چرا مسخره کرده‌اید؟] می‌گویند: ما حرف می‌زديم و شوخی و بازی مىكرديم بگو: انا اه و 
"٣‏ و امیرشن زا مسخره مىكرديد؟ ۶ # عذر نیاورید. به راستى تی مار يس از ايمان تار" ن کافر شده‌اید. 


اگر برخی از شما را عفو کنیم گروهی دیگر را به سبب انكه كناهكار بودند عذاب مىدهيم». 


برخی گویند: شما که ادعا دارید نسبت به قرآن و سنت پایبند هستید. فقط ظاهر و قشر يا پوسته 
را گر فتداید و باطن و لب يا هسته را رها کرده‌اید!؟؛ ايا درست است که دين را تقسم به پوسته و هسته 
کنیم؟ و آیا گردوای بودن پوسته. هسته و مغز ان سالم می‌ماند؟! 

بدون هيج شک و ترديدى دبنى كه الله ۵4 برای بندگانش انتخاب کرده برای مصلحت خودشان 
بوده و کامل و شامل برای تمامی عصور است!ء "٥‏ 0ء به علت انتخاب ان از طرف الله 
8ل برای بندكانش_محترم است و ممکن نیست اله 8 


جيزى را تشريع كند كه در أن سودى برای 
بندگان تافتلا و اناه ن که جنين اتهامى به مخالفين خود وارد می کا و می کد ٣‏ لہ كر 
هستید؛ این‌چنین آنهامی از قبل به نوج 22 و پیروانش و هم‌چنین محمد 5ة و أصحابش ٹہ وارد 
کرده‌اند و گفته‌اند: ٹر وما رتك یک إلا آلزییت هم راذنا بادی اراي 6(هود: ۳۷( : « و نمی بینیم کسانی 
8 رد دهاند, کاتی از ميان ن ما حقير و اراذل ساده لوح [يا کسانی که سطحی‌نگر] 


هستند!». 
٤ا‏ ای اعلام و تسليم شدن در برابر دستورات الله 4# كند و از 
طرفى دیگر به دين اسلام با ديد تنگی نگاه کندا؛ در حديث قدسى كه نزد بخارى (حديث شماره‌ی 
۵۰ 00 آمده است. الله ل می‌فرماید: ((وما رف إن عبدی بشیء احب زا اا صت عليه وما 


۳ عبدى یتقرب اك ۳۲ کے أحبه.) : «جيزى محبوب‌تر أز انچه بر بنّدەاع فرض گردانیده‌ام 
نیست که بندهام با آن به من نزدیک شود و همچنان بنده ام با کارهای نافله و سنت به من نزدیک 


می‌شود تا اينكه او را دوست داشته باشم ۰ » آری! انجام دادن سنت‌ها جدا از واجبات و دوری از 
اسان محبوب الہ ۵ ا کا ی که جنين ارزشی را داد با 
089 ئل ردن ھا آن را بی‌ارزش بپنداریم!؟؛ آیا این از انصاف و اسلام است!؟ 


وظيفدى ما به عنوان یک مسلمان پیروی از دستورات الله 48 و فرمایشات رسول الله يه است. نه 
بيروى از يدران و كسانى كه لباس علماء را يوشيدهاند و بدون علم و بررسى و تحقيق فتوا مىدهند؛ 
٦‏ دلیل از پدران خود کا ا اتان تمصب دارند نکوهس 


ص5 ۶ 19۳۲ E‏ ما وجدنا عله انا کا آولز ام 
باه ۳ ولا يَبَتَدُونَ 6 (مائده : ۱۰۴) 7 اتان ن گفته شود: بياييد به سوى آنچه كه 


1 0 اسك وبيابيد به سوى پیامبر؛ م گی و جیزی که ما بدران خویش را پر أن يافته‌ايم ما 
را بس ست ۳ حنين نبوده كه پدران‌شان جیزری از كد - ھء202 و ھدایت کم ودر جايى 


و 2 ١‏ او ار عر 


دیگر چنین تا ( ان "×× جا لک فاعل آنا یور لوا هوبلة َير هی ئرب 
أ پرک لل لا هی لمم اشليينَ (قصص: ۵۰) : « يس اگر سخنانت را نپذیرفتندہ بدان كه آنها فقط از 
هوسهاى خود پیروی ا و جه کسی گمراه‌تر از ان کسی است كه از هواى نفس خود بدون هيج 
E‏ بروی می‌کند؛ ی كمان الله ستمكاران را هدايت نمىكند!». 


زر ال و حرا MS‏ 
بودن ۹ ۱ , سنت دارند به آن اشاره داشته‌ام؛. 

یکی از مسایلی که در سنت حکم حرام بودن آ ٦‏ اهنی و موسیقی است و از 
جمله احادیثی كه 5 بر حرام بودن آن دارد؛ حدیثی انلك كه امام بخاری در كتاب صحیحش 


روایت کرده است! 


ا ۱ ۱ و دنل بهانههایی بود‌اند تا از این حکم شرعی فرار کنند و 
0٥٠٦‏ نیست که ما با انتشار موسیقی در تمامی رسانه‌های صوتی و تصویری أن را برای مردم 
"ھ0" 


در ياسخ اين اشكال می كوييم كه انتشار يافتن یک چیز حرام نمی تواند دليلى بر تغيير يافتن حكم 
ا و لا دستوی انیت واللیث وَل جک کار الْحِيث 6 (مائده: ۱۰۰): 
«بگو: ناپاک و پاک با هم كشن دستند و اگر جه زيادى ناياكى تو را دہ فكقت بباندازدا». 


ما در عملكرد رسول الله بی می‌بينيم كه صحابه تیم با وجود اين كه وابسته به مشروب بودند و 
بين انها بسيار انتشار يافته بود ولى رسول الله 4388 حكم شرع را به انها ابلاغ كرد! و با مشروب خواران 
برخورد كرد؛ پس انتشار يافتن یک جيز حرام نمی تواند دليلى برای تغییر حكم شرعى باشد! 


در این بين هر درى كه بسته شود و بر شبهات ياسخ داده شود. مىبينيم كه در ديكرى باز می شود 

و به عنوان مثال می‌گویند: اصل در چیزها این است که مباح می‌باشد. و به اين أيه استدلال می‌کنند: / 
O‏ الو کتک مل 
َو #(اعراف: ۳۲) : «بگو: جه کسی زینت الله را كه برای بندگانش بيرون آوردہ و جيزهاى 

os 7‏ است؟ بگو: نان است و روز قيامت خاص و خالص [برای 


ا بود؛ این گونه ایات را برای قومى كه می دانند بیان می كنيم ». 


پاسخ: درست نيست كه ما قسمتی از آيه را بكيريم و قسمت دیگر را رها كنيم همانند: (واى بر 
7٤7‏ ۱+ , شت دیگر (آنان 5ك در نما هایشان ٦ہ‏ و در اجا نیز اله در ادامه آن 


رس < ےس ہے ناس ود 4 


أيه می‌فرماید: ( تما حرم ری ترش ما ھر ربا و بط لاتم وی بعر لحي 000-7 سلطننا 
وَل SS‏ ا ؟(اعراف: (YT‏ : « بگو: پروردگارم زشتكارىها را - جه آشکار باشد وچه 


پنهان ے و گناہ و ستم ناحق را حرام كردانيده است. >0 رک خدا سازيد کا 
۰ بر آن نازل نكرده است و اينكه جيزى به الله نسبت دهيد كه نمىدانيد ». 

موسیقی نیز از جمله چیزهایی است که شرع آن را بر ما حرام گردانیده است و انجام کار حرام 
كناو می‌باشدا 


کر آهنگ و موسيقی یک عادت و عرفی بیش نیست! و اگر حرمت ان مهم بود در قرآن ذکر 
0095 اص کلی برای آن ياد مىشد!!؟ 

جواب: امام شاطبی در کتاب الموافقات ۲/۵۲۵ می‌گوید: (در عادات بیشتر به معانی توجه 
می شوداء و اگر معنای عبادت در ان باشد., بايد تسلیم شویم و بر دلیل اکتفا كنيم ... ) و جایی دیگر 
اش این است که او را عبادت کنند و به او شرك نورزند!. و عبادت 
الله له به به طور مطلق؛ انجام دادن اوامر او و دوری جستن از چیزهایی است که ما را از ۰ 
٣٥ل‏ حاط عات آن. در خصوص ان عبادت قابل درک نیست. 
اصل در عبادات به حقوق الله يله برگردیدہ مىشود و در عادات به حقوق ٣‏ ). 

پس اگر دلیلی در شرع پر حرم کاری آمد. آن كار از جمله‌ی عادت خارج وا ودر زیر 

تکالیفی وارد می‌شود که ما ملزم به رعایت آن هستیم و اکر در شرع دستورى به ترک وارد شد ان 
ترک در صورت اين كه از جهت تسلیم بودن به اوامر الهی باشد خودش فعل است!. و ما در مقابل فعل 
پاداش داریم, همان‌طور که اللہ - ترک یک چیز را فعل نامیده است و می‌فرماید: ۶ ابا لا 
یناوت "رظ فاو لت ما کاو علوت ) (مائده: ۷۹) : « آنان از کار منکر و گناهی که 
انجام می‌دادند اک را فى فى كردن 27 بد کاری انجام می‌دادند»؛ یعنی عدم نهی از منکر کار 
بدى بوده است» پس انجام ندادن نيز فعل است!. (ن.ک: مذكره فی اصول الفقه ص ۵۴). 


تحريم 0 000 على ترا وارد ھی شودہ همان‌طور كه اللہ يل مىفرمايد: 2 فل إِنَمَا 
×٠×‏ الکن ما ور ما وما بط ولام واب يعر لحي ا(اعراف: ۳۳) : « بگو: پروردگارم زشتكارىها را - 
٤٥١‏ پَٰ ‏ کا سس ناحق را حرام كردانيده است» يس چون در احاديث از 
٦٭4 ۹+٦‏ اسك در زير کلعدی گناه كه به طور مطلق در قرآن آمدہ وارد 


برخى مقاصد شريعت را بهانه‌ای برای تعطیل احكام شرعی قرار می‌دهند و تلاش بر اين دارند كه 
با تعلیل احکام, طبق تصورات خود از تصوص برداشت کنند؛ به عنوان مثال: دين اسان بوده و برای 
هر شخصی آزادی قائل شده است. در جه ما تباید بر زنان سخت بگیریم و حجاب را بر آن‌ها 


الزامی کنیم !!؟ 


جواب: مقاصد شرع قواعد کلی است كه بابررسی نصوص قرآن و سنت برداشت شده است! و نباید 
١١١٥١١٣‏ ات ماست؛ یک حكم شرعی كه دریک مسأله‌ی جزئی +٦‏ 
و تا ای جز او زدن و تسليم شدن نيست! نه ايدكه مقاصد 
شرع را تعطيل كنيم بلكه بايد دنبال توفيق و جمع بين مقاصد شرع و آن حكم جزئى شرع باشيم 

امام شاطبی در موافقات ۴/۳۲۳ می کیا (استقراء و بررسى احاديث جنين دلالت 7 .سنت 
27 «جود دارد که در قران ن نیامدہ است؛ همانند: حرام بودن ازدواج با عمه يا خاله‌ی همسر 


[در صورت دایر بودن ازدواج ان همسر با شوهرش] و حرام بودن گوشت الاغ اهلی و حیوانات وحشی 
و ذرنده |مانند: شير و پبر | و ...). 1 ۲ 

يس نباید در صورت نیافتن علت بر حکم شرعی و يا اصل قرانی برای ان حکم شرعی را تعطیل 
کنیم!» و یکی از بزرگترین اشتباهات ما در اصدار احکام عدم تشخیص علت از سبب و حکمت است که 


علامه عبدالغنی عبدالخالق در کتاب حجية السنة ص ۵۲۲-۵۲۰ در توضیح اين آیه: ظ ور ی 
کر لسن لاس ا ر إل مله كوت 4 نحل: (FF‏ «کتاب را به سوی تو فرود آوردیم تا آنچه 
٦‏ ٭ امده برای مردم بیان ن نمايى! ء و تا این که انان بندیشند» گوید: (مقصود از اين ايه جنين 
نيست كه وظیفه‌ی سنت رسول اللہ 4 فقط توضيح قرآن است و جيزى مستقل از قرآن در آن نيست؛ 
٠.‏ بج ہم می شود این بوده كه الله بء قران را نازل كرده تا برای مردم توضیح دادہ 
۳ و در بان ان اهمال نشود. و مردم نسبت به احکام ٦ہ‏ این با استقلال سنت در 
>0 ار دان بر ان نيست منافات نداردا ۔ 

به عنوان غ مال اگر ب به معلمى كتابى دهى و به او بگوبی: من اين كتاب را به تو ندادهام مگر اينكه آن 
را براق تا فردانت بیان : کنی و توضیح دهی!؛ پس آیا چنین حرفی دلیل بر این است كه توضیح فقط 
۳× لست ودر توضیح. ۾ قواعدی اضافه بر اولی نیست! وفقط در ان توضيح وشرح کتاب است؟ 
هرگزا..). 

اله أ مى فرماید: نا عیلک الکتب ا اک کی ودی وة وش یی 6(نسل: ۸۹ : 
اکا ا ر ی كه بیانگر همه چیز د هت و رحمت و بغار برای سلمائن 

ٌ2 ہےے ےر ےد TI‏ 
٦‏ سا هركزاء زيرا همان‌طور كه در آیه‌ی قبلى داشتيم قرآن نیاز به توضيح و شرح 
دارد! 

7ہ طور مفصل بیان شدن, ارائەی کلیات دين به طور مفصل در قرآن 
E‏ 

جواب: قرآن ان و بیانگر احکام است و سنت همان‌طور که در آيدى قبلى داشتيم مبين و شارح 

اند به عتوان ظا نماز حکم كلى أن در قرآن امده و جزئیات اق خر سے بیان شده الست 
با وھچ ہی 
بكوييم كه مادر بزرگ چون به طور کلّی بحتی از ان در قران نیامدہ ميراث نمی بردا؟ء اگ کی 
حکم را لغو كنيم بايد اركان غ ار ہے .ےت کی يسم 
۰۵۲۴-۵۲ يس همان‌طور که امام شاطبی در موافقات ۸۳۹۶ می کوب امت یا توضیح دهنده‌ی 
قران بوده ويا زیادی بر ان است!). 


اما م مسلم در کتاب صحيحش (ح ش ۳۹۷۳) از عبد الله بن مسعود خففه جنين روایت می‌کند که 
كويد: كسانى كه خال مىكوبند و كسانى كه خال برای انها كوبيده مىشود و كسانى كه ابروى کسی را 
بر دارند و كسانى كه ابروى خود را بر مىدارند و كسانى كه برای زيبايى ميان دندان‌های خود فاصله 
۳ , ١ء‏ را عرض کنند. ٣٦‏ کک علقمه گوید: این خبر به زنى از بنی‌آسد که 
او را ام يعقوب صدا 0 و فان خوان بود رسید. ان زن نزد أبن مسعود آمد و گفت: اين جه 
E‏ ل کا که 9ء کسانی که خال مىكوبند و کسانی که خال برای انها كوبيده 
می شود و كسانى که ابروى کسی را بر دارند و كسانى که ابروی خود را بر مىدارند و كسانى که برای 
زیبایی ميان دندا ۵6 ۶ء و خلقت انه را عرض کنند. اللہ الا اعت کندا؛ عبد الله 
بن مسعود گفت: چرا کسی كه رسول الله او را لعنت کرده, لعنت نكنم و در قرآن هم آمده است؛ ان 
رن کات ا و را خوافام ولى جنين حرفى را ندیدم, عبد اللہ بن مسعود 
١ ٦‏ سر آندی آن را پیدا می‌کردی؛ اللہ عز وجل می‌فرماید: وا اتک ازیو 
فخذوة وما ا تم ١‏ د 00 كه رو الله به مادا است را بگیرید واز آن جه 
تم از آن باز می‌دارد باز آیید» ...4 پس هرچه رسول الله 4 بگوید بايد ما از آن پیروی كنيم!!. 

e‏ وبا الله اا ليسول ودرا 6(مائده: ۲ : « و اللہ را اطاعت كنيد و پیامبر را 
اطاعت كنيد و [از نافرمانی] بر حذر باشید...»؛ امام شاطبی در موافقات ۴/۲۲۱ گوید: (دیگر آیاتی که 
اطاعت از پیامبر 1 اطاعت از الّه مقارنه شده است دلیل بر این است که اطاعت اله از امر و تھی ای 
وی که از طرق خودش باعد و در تن 

ا 0 , رای بود ار جملهی اطاعت الله می‌بود)؛ در ع حورت اطاعت از : 
ی "اعد زیرا دستور و فرمان ات در فرآن به اطاعت از یار 6 بوده استا ` 


حال اگر ما حکم تحریم آهنگ را دادیم. آیا این حکم دلیل بر اين است که کسانی که آن را حلال 
می‌دانند کافر هستند؟ چون مخالفت با حکم شارع و تغییر و تبدیل حکم شرعی و عدم رضایت به 
حك اللہ 38 کفر می‌باشد: لآ وس لے کر يمآ ازل آله تیک هم الگهزوت ؟(مائدہ: ۴۴) : ہو هر كس به 
احکامی که الله ۹ نازل كرده است حکم نکند. کافر ا ۳۱" کا ری که رسول 
الله يك بیان داشته كه حرام است کافرند؟!! 


جواب: خير!! زيرا یکی از موانع تکفیر» برداشت نادرست از قران و سنت است. و اين اشتباھات( 
در صورتى كه عمدی نبوده و ان شخص سعی و تلاش برای دستيابى به مفهوم درست ان را داشته 
ا مورد مؤاخذه قرار نے کیرد همان‌طور كه رسولاللہ ول از طرف اللہ 
اس از دعاها در سوره‌ی فاتحه و نهایت سوردى بقره بوده. برای امتش ات شده است (ن ک 
صحیح مسلم, 5ة نی از ان دعاهایی که در ان آیات ذکر شده چنین است: ۱ 
را لا ادا إن کیک او اضما #(بقره: ۲۸۶) : «پروردگارا اگر فراموش يا اشتباه كرديم ما را مؤاخذه 
نكن!»؛ يس در صورت تأويل نادرست شخص معذور بوده و ما نمی توانيم او را کے مگر این 
که آن شخص جاهل بوده است و توانایی تحقیق را داشته باشد ولى سعى وتلاشى برای رسيدن به حق 
ند اشته اممت 


2 0 وعده داده ند اند که 


یکی از ٦١۹‏ از حدیث واقران عدم مراعات ضوابط علمى و تطبیق 
تادرست انهاست!؛ به عنوان مثال: شخصی در یک کتابی می‌بیند که از فلان عالمی روایت شده که فلان 
چیز حلال است و ما هم کتاب أن عالمی که به وى جنين چیزی نسبت می‌دهند را داریم ولی به آن 
رجوع نمی‌کنيم و ما در ضمن بحث به چندین مورد اشاره داشته‌ايم و یکی از انها. انچه است که امام 
شوکانی به امام ماوردی نسبت می‌دهد که عود حلال ات و کتاب امام ماوردی هم در دست مات 
و به هنگام برگشت به كاب وی می‌بينيم كه آنچه در کتاب او ذکر شده است برخلاف ان نقلی است 
که از وی شده است! و می‌گوید: (اما ادوات حرام موسیقی چنین هستند: عود و تنبور و تار و طبل و 
نی و... و بعضی از اصحاب ما (یعنی بعضی از علمای شافعی مذهب) عود را از ميان اين ادوات استثناء 
ان را حرام نداسته است ... و اين هيج وجهی ندارد زیرا عود از ميان ادوات بیشترین اسھگ را 
دارد!)؛ يس امام ماوردی تمامی ادوات موسیقی را حرام دانسته و بر کسانی که یکی از ان ادوات که 
عود باشد را تجويز کرده» نكوهش مىكند و مىكويد: حرفش هيج وجهى ندارد يعنى از لحاظ علمى 
هيج وجه ندارد و براى همين اسمش را هم ياد نمىكند!! 

یا به عدوان مثال: شخص كه می‌خواهد یک راوى امام بخاری در صحيحش را نقد كند به كتاب 
کی بردد: مثل أن کسی که بر اولین حدیث از این کتاب که یکی از راویان ان صدقه بن خالد 
است اعتراض وارد 0 و مىكويد: امام شوكانى گفته است: يحيى بن معين نقل كرده كه كويد: 
E ١٣٥0٣٥٣٥‏ رابت كدان داشت بابد مىدانست كه اگر با مشكلى از راويان 
بخارى برخورد كرد بايد به كتابهاى رجال حديثى مثل: تقريب التهذيب يا تهذيب الكمال 0 
یک كتابى كه در قرن سيزدهم در شرح فقهى احاديث نوشته شده است!! 


آخرين نكته اينكه: توصيدى من به تمامى خوانندكان اين كتاب و خودم اين است كه در احكام 


شرعی زود قضاوت نکرده و بدون دلیل و و تحقیق حکمی را صادر نکنیم و توصيدى الله هل هم بر 
همین است, | تجایی که اد : [ لزب یلو ف اکت امه بر مان آم کار متا عند ال وَعِندَ 
ال ا أ کتک بطب الله ع ڪل قلپ متکبر جار ) (غافر: ۵ : «کسانی که بدون هیچ دلیلی که 


داشته اشند در مورد یات الهى بك یر کمن می پردازند [این مجادله أن الله و 
|نزه مؤمنان بس ناپسند است, اين كونه الله بر هر دلى كه خود بزرگ بين و سركش باشد مهر می زند 
کک فماد ارو كت ۳٠٠٠ء EE‏ افك کان عَنْدُ 
٦‏ (اسراء: ۳۶) : « و از آنچه نسبت به آن علم ندارى پیروی نکن, بدون شک كوش و چشم و 
1 > هر یک از اينها از ان بازخواست خواهند شد!». 

این را هم نباید نادیده بگیریم که علماء شنیدن آهنگ را از جمله‌ی گناهان کبیره دانسته‌اند (ن.ک 
الزواجر» هيتمى شماره ۶ تا ۴۵۱) و کناهان ۳ در صورتی مورد بششش قرار می‌دهد که 
۱م ن کبیره دوری کنیم» همان‌طور که الله 8 کار ا ون عند ت؟ 


ان # می‌فرماید: : فان كما كباير ما نہؤن عنه تک 
میک تنم مد کک 0( : دفر گاه شما از كناهان کبیره‌ای که از آن نهى 
سد كاهان ۳ می‌بخشیم و شما را در جایگاه خوبی (بهشت) وارد میکنیم). 


هم سم و وم و کہ ص 


و را کے می فرماید: اا ا إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما 
بیتهن اذا اجتتبت .مهب جمعد. رمضان تا رمضان سیب بخشش و 
٦‏ ها که در میا ن آنها واقع می‌شوند. می‌گردند به شرطی که از گناهان کببره اجتتاب و دوری 


شود «. 


کن و 6 
ےر روم رم ص+ھ ۵ و 


کٹا ات امو لا توب يدي اللہ ورسوله- وان 
ایماه ن اورده ايد! در پراہی ال ورسولش بشن شاك ۶ 
داناست». 


ایا ال من و اقلا سی © بضیح لک اع ويف رلك دوبک ومن بطع هروه 
فقد فاز وز عطیما (احزاب:۷۰ و ۷۱): < ای موّمنان! از الله بترسید و سخن عق و درست بگویید (۷۰) تا 
اعمال و كردارتان را مورد قبول قرار دهد وكناهانتان را بيامرزد هر كس از الله و رسولش اطاعت کند. 


يه فرش كه رشکاری پت رگی بسک اوزقه اس کے 


( قد کان کہ في رشول الو اسوه حستة لمن کان رجا آله الوم خر وراه كيرا 4 (احزاب : ۲۱ : « به 


درستى كه ا تبعيت | رسول اله الگوی نیکی است؛ برای کسی كه ثواب و پاداش الله و روز 
الخو زا توقع دارد و الله را بسيار ياد كند». 


( وما كان لِمُومن ولا مُمتة ذا تی الله ورسوله. آم أن کن طلم یر م : من آمرهم ومن يحص آله ورو فد 
صل صللا لا (احزاب : ۳۶) : « هيج مرد و زن مؤمنی, در کاری که الله و رسولش داورى كرده باشند 
و مو کو کا مو ہہ ہر وٹ در گمراهی اشكارى گم شده 


است. 4 


مر ھر ے KR LLL‏ هو کے ام 1 و 


( ي تق رهم ف انار یقولون یت أطعنا الله وأطعتا الوا 6 (احزاب:۶۶): «روزى كه چهره‌های 
أنها در ئن کردانیده تنوف فى کون ای کات ROT‏ 


میں گے موم سک ہے 1 
( ادا دوا لی ال رو یتک یم لدا می منم عضو 6 (نور:۴۸) : « و چون به سوى الله و پیامبرش 
تھے مر جو تد وو آنگاه گروهی از انان روی‌گردانند». 


ماکان قول لمرن (۱5 دعاوق ور یر حم ا كرا ممما واطعتا» (نور:۵۱) : سان 
eR EE‏ اله] ميا ق ارف كد سهان کیا أبن 
یق إل ا کیت وا yT‏ 


يس اگر سرپیچی کردید 
تا شده‌اید. و اگر از او 


اطاعت كثيد 58 ۶ شد وبر أعهددى] 07 چیزی جز ابلاغ تست : 


سول و مه و ی و < E‏ فَة از : 1 ہہ اس ا 


( فيدر ان اون عَنْ آمروه أن تسب مدای ی (نور:۳ع): «كسانى كه با امر او 


سی وسول الم القت م کاب يايد داشته باشند. از اینکه گرفتار فتنەای شوند و یا اينكه عذاب 
دردناكى به انان برسد». 


هو ود انين كر کو ال 0 کی لاش )( نساء ۰ «درآن روز كافران و آنان كه از 


س- 


وسولكن تافرعانی گردلت انزو سی كد ای گا ش ا تس بر انان ھموار می شد>. 


ر20 1 آطیعواً الله ویو الیل ول الک نکر 3 ن تزع في ی ردو إل الله والرسول إن نكم پوت 
لو واوو الخ ؟ (نساء : ۵۹) : «اى كسانى كه ايمان آوردہ ايد! از الله و پیامبر و از اولی الأمر مسلمان 
مت گید و هر ورخ يعن در سبائل دين و شرعی] اختلاف کردید آن را به الله و پیامیرزش اكه 


ن قران و سنت است] برگردانید اگر به الله و روز قيامت ايمان داريد ». 


“۶۳9۳9 


( کن بطم الرسُول فد اطاع أل 92ئ0 فما أَرَسَلْتَكَ عَلَيِهمٌ حَفِيظًا 4 (نساء : ۸۰ : «هر كس از پیامبر 
پیروی نمايد به راستى كه از الله پیروی كرده است . و هر كس روى گرداند ما تو را به عنوان مراقب 
ونگاهبان انها نفرستادهايم». 


( فل إن کشم نود الله تون يبك اه ک (آل عیران۳۰۶: :اگ رز كسا اش را دوست دار گر بسن :از من 
[یعنی رسول ۳ ييروى کنیدء تا الله شما را دوست داشته باشد». 


ی تی کیو ون ہی 1 رت و سے 7 مر JAIL > wm‏ لکت 
۳ إذ بعت فيم رسولا من ٹم پتلوا علیّیم ر وركييم و ويعلمهم ۱ 


أ من بل ی کل مین > ال عمران : ۱۶۴): : «خداوند بر مومنان منت گذاشت 
آنگاد كدر اها ماوق ار شرد هن فسات ات الله را نها مي خر ان راان راک 


می‌سازد و به انان كتاب و دانش می آموزاند؟ 27 آنها پیش از این درگمراهی آشکار بودند». 


عرصم ےج سور 4 


( هو ای بعک فى لسن شولا َنم بش اوا عم له ورك م مهم التب وا وا ن کا من قبل لی 
صلی مین © (جمعه:۲) : «آن ذاتی که در ميان درس نخوانده‌ها پیامبری را از خیڈ آنها برانگیخت, آیات 
اوا ين انان کی اند و اتان را پاک می کند و به آنا ن كتاب و دانش مى أموؤائك و یہ دوسي كد انها پیش 
از این در گمراهی آشکار قرار داشتند». 


EEO‏ مر و 7 € (حشر:۷): «وآن چه که رسول الله به شما داده است را 


او سرت دوعوم 


27 


2 


ص يور صا 07 


1 ييا ات مامتا نا مہ هل تنقيا با اض والعتون ومعصیت السا کو يال وال افو 
کت تال كاذ ای مواق سكاس که يا يكديكر در کرشی سحن می کیرد وت 
دشمنى و نافرمانى پیامبر» در گوشی سخن نگویید. و به نيكى و پرھیزگاری راز بگویید و از خداوند يرو 
بداريد كه به سوى او برانكيخته مى شويد ». 


6 قو 


( وارلا لك کر شبن لتاس ما نل ا وم کرو ) (نحل: ۴۴): «كتاب را به سوى تو 


فرود آوردیم تا آنچه را که فرود آمده» برای مردم بیان نمایی!» و تا اين كه آنان بينديشند». 


ڑکا رسا نکم رثول ينك كوا ع ایکا ررکم وڪم الکتب ا 
وم 1 KS‏ تھے حم : «چناه م ن شما برانگی 


وا که یداد وحاس اس رات 


( وانرد اک عت التب وَللکمة وعلمدک ما کم کک تم وکات فصل الو عك عَظِيعًا 6 
(تبسناء :۱۱۳۰+ : «الله فرود ا ار ا را سر ای سے بے تر سرت 
بر تو بزرگ است». 


( اذكو مت ال عَليَكْ وم اَل ی ین التي وا وَالحکمَة لجکمة َعظکر ب € (بقره:۲۳۱): : « و نعمت الله را بر 


0 پھٰٰ رت رد که شا نوا يد ام ہنا ده 6 


9 ہے 


واڈگکررے ماستّیل في وڪن من ات ت الله را تک رد 7 له کارت طیمّا جرا 1 (احزاب:۳۴): « 
و ياد كنيد آنجه كه در خانههاى تان ن از آیات اله و حکمت بر بر شما خوانده می‌شود». 


ووووسوس_‫ ‏ دی سکس ور رس ری ری ی و ی 
کر أفرين أيه جنين ان شذن كك حکمت که ماق سنت است سے ماقد آبات و ان جيرى وت کہ در 


خانه‌های ازوا- مطھرات تلااوت شده آبنت ۰ 


ll‏ مج و م مرح و م وم 


قي آلرسول من بعّد ما بين له هدک دیع بر سيل انیت ولو ما ول وص لو 

ل ۵ و هر کس يكن او شناخت حتيقت و روسو شدن وا هدايت برای ری یا 

رسول الله مخالفت كند [يا: از راه و روش رسول الله دور شود] و راهى غير از راه مؤمنان را پیش گیرد. او 

را به همان جهتى که روى خود را بدان كرده است رها می‌کنيم. و او را وارد جهنم می‌کنيم. و جه بد 
جايكاهى است >. 


ایا ود فان تن کیت هه اوت یس کساف کھیا سح ود غالنت سا بسعالم برا فو اوه شتا يي 
همجون صحابه‌ی رسول اللہ یرای خود انتخاب کرده‌اند؛ صحابه. اولين مؤمنانى همشد كه در این ايه 
وارد می‌شوند و رسول‌لله يه همراه آنها بوده و اعمال و رفتار آنها را مشاهده نموده و گفته‌هایشان را 
شنيده است؛ يس ما بايد همچون صحابه نہ رهرو راہ رسول اللہ 5 باشیم و دید ما نسبت به سنت 
همانند انان باشد. زیرا نزول وحى بر حسب لغت و فهم انان بوده است و انان نسبت به لغت عربى اگاھی 


بیشتری از ما دا 


قان ءامنا وا يول ما ءامن بد َو أَهْمَوأ أ رین ترا ما هُمْ في شِقَاقٍ € (بقره:۱۳۷): < پس اگر به مانند آنچه 
rs‏ اورده‌اید ایمان ۳ بی گمان هدایت شده‌اند. واگر پشت کنند پس راه مخالفت و دشمنی 


را پیش گرفته‌اند ». 


اين آیه خطاب به مشركين است كه اگر می‌خواهند ایمان بیاورند بايد به مثل آنچه صحابه‌ی رسول الله كل 
ايمان اوردهاند ايمان بياورند و در غير اين صورت راہ دشمنى و ستيز را انتخاب كردهاند. يس اين ايه 
تأيبدى است بر ايمان صحابه مہ از طرف اللہ زيرا در آن موقع غير از آنان مؤمنان ديكرى نبوده‌اند كه 
دستور به همرنكى با انان صادر شود. 


2 7 20 بو 


۱۰ دی اد سوہ سو تح کک بیس 8 
ا رابه خوبى پیمودند] اللہ از انان خشنود است» و آنان از او خشنودند ». 


اختلاف مذموم و بد این است که سنت و فهم صحابه و علماء سے یه آن سنت ا ما ثابت باشد. اما ما 
بیاییم مفهوم جدیدی را بسازیم و استنباط كنيم كه برخلاف فهم آنان باشد و با عفل خویش فهم آنان که 
شاهد وحی بودند و به لغت عربی داناتر بودند را رد کنیم؛ له فق در سوره‌ی انفال اع ۴۶ می‌فرماید: ( 
۸۵۳۶۳//))"+ٰ۷۷ھ " : « و از خداوند و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید و 
با یکدیگر اختلاف و تنازع نکنید, 270--9 شا مات و مسا تن 


مىرود 54 


0-7 يَستَحِلُونَ الجر و الْحَرِير وَالْحَمْرَ 22 ولیتران 0 إلى جنب علم 


بَضَعْ الْعَلم ژزیمسخ 


رسول 

می فرماید: افرادی 
۳7 8" 
كه زنا وابريشم 
وشراب واهنگ را 
حلال می‌کنند و از 
اه کی کار 
کوهی منزل 

ار رن 


شر بو 


غنم ج6 


إبراهيم بن 
عبدالحميد (ثقة) 


بخارى در تاريخ كبير 
۶ و بیهقی در 


سعد ۴/۲۸۲ او می‌گویند که فردا 
و این‌ماجه ح ش نزد ما پیا ! که اله 


۳۰۸ 
انها را در شب 


هلاک مىكند و كوه 
جمع آنا افرادى ۳ 


عبدالوهاب بن 
بحدة (صدوق) 


ئقہ ا 


مه و و و م 2 ۔ ٹہ 


امام بخاري گوید: قال شام بن عَمَّار جن صَدََة بن حال حَدَنْنَا عَبْدُ الّحْمن بن يزيد بن حابر حدئنا 


عَطية بن قيس الکلابئ ےت قال: حَدَْني أبُو عَار أو أبُو مالك الأشعري» والله 
ما كذبني سيم الي تقول: « ليكوئن ين أِْي او ۳ الج والخرین وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازْفَ 
ور فا إلى جب علم رو بسارحة یم تم تشي ر لحَاجة فیقولون ازجع انا غد يهم 
الله وَبَضَعْ للم ریمخ آخرین قردة. خنازیر کک 

تخریج: ٠٣٠٥٦‏ ؿػؿ 3۱ و این‌حبان ‏ شن ۹ ۰ و بیهقی در سنن صغری ح ش ۱۸۹۰ و بیهقی در 
سنن كبرى ح ش ۵۶۲۶ وبيهقى در سنن کبری ح ش ۱۹۳۴۱ وطبرانى در مسند شاميين ح ش ۵۷۸ وطبرانى د 
معجم کبیر ح ش ۳۳۴۱ ود ج در منتقی ح ش ۹ 


امام بیھقی گوید: اعرا أو عرو مُحَمّد نع اللہ ویب » آنا یو بكر الإسماعبلي ارتي الْحَسَنْ [يعْني 
ابْنَ سفيان] ثنا عبد الرّحْمَنٍ ن إِيرَاهِيمَ ثنا بر [يَعْنِي ني ان بكر]ء م ا قن : قامَ 


چ د 


7 


7 


ربيعة حرشي في انس فذکر حَدِينًا فيه طول» قال: فاذا عيذ ارت بی عنم الاشعري» قلت: یمن حلفت 
عَليهَاء قال: حَدَنِي ابو عایی او و مال له مین أخخرى حَدَثنِي ي اه مع وول اللہ و يقول: » لیکوئن 


۳ 


في متي قوم یستحلون لح والْحرير والح والمعازف ولیتران أقوَامٌ إلى جنب علم تروح علیهم 
سارحة لهم أيهم طالب حَاجَة َة فیقولون: ازجع نا غداء يهم يصع عَلَيْهِمْ العلم, ینسح مِنْهُمْ آخرین 
قِرَدَة وختازير إلى يوم القيمة ". 


ِ۰ ْ َ۰ 9 ۶ ابن عساكر در تاریخ دمشق ح ش ۷۲۴۰۸ 


امام ابوداود گوید: حَدَنْنَا عَبْد لاب بْنْ نَجْدَة حَدَننَا بشر بن بكرء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن يزيد بن حابي قال: 


o 


دنا عي بن قيس قال : سم عبد الرّحمن بن غلم سره قال: لني ابو ار أو ابو مالک وله ين 
آخری ما كذبني له سَیع رَسُول اله کل قول: » يكوك من امي فوَامٌ مسرن لح وَالْحَرِينَ كر 
كلت لال : نسح مهم آخَرُون فردة وعتازیر ر إلى يوم الْقِيَامَةِ ». 


كام ار كريد کا ريد ن الاب عن مُعَاوِيَة بن الع" قال ک1 e‏ 


أبي مریم قال: ١‏ تذاكرنا الطلاء فذحل علیتا 2 الرّحْمَنِ غنم کا 00 : حَدَننِي 53 مَالكِ 
الأشعري» أن رَسُول الله يفول : «یشرّب ناس من امي الْخَمْرَ يُسَمُونَهًا بير اسمها رب على زءوسهم 
کو رو و 


اتو دا ی ی ی و و 


گفته شده: (این حديث را بخاری از هشام بن عمار نشنيده و به طور معلق روايت كرده است). 


جواب: اول: معلق به روایتی گفته می شود که از ابتدای اسناد از جهت صاحب کتاب. یک با دو راوی 
يا بیشتر حذف شوند و صاحب روایت از الفاظی همجون (قال) و (قیل) و (روی) و (عن) استفاده کند!. 
اتدريب الراوی ۱۱/۱۱۲ 

در این حديث امام بخاری از هشام بن عمار با لفظ (قال) روایت می‌کند که در معلقات خود نیز به کار 
می‌بردا؛ ولی چون هشام بن عمار شيخ بخاری است و امام بخاری سه حديث دیگر را با لفظ (حدثنا و 
حدثنی و قال) از هشام روایت کرده است. اين روایت ت معلق اس زرا هم طور که کف محلى روا 
است که یک یا دو راوی ٢‏ از ان اساد حذف شوند و این حدیث در صورتی شامل معلقاتش است 
که آن راوی شیخش نباشد و بین بخاری و آن راوی واسطه‌ای باشد ولی در غير اين صورت همان طور 
که امام ابن کثیر گفته است: (اين حدیث متصل است ... و امام بخاری چون اين روایت را از طریق عرض 
[یعنی عرضه كردن حدیث بر شيخ در حالی که بشنود و تایید کند] و مناوله [یعنی اينكه شيخ کتابش را به 
شاک دش دهد | فده این غه را ےه کار رد ا نک الباعت لت ۱۱/۲۱۱ 

دوم: شاد کی کک ع از علا مثل امام ابن حجر اقرار داشته‌اند كه اين حديت متلق 
است!؟ ولى بايد بكوييم كه عبرت به دليل است نه به حكم! زيرا تعريف معلّق همان‌طور که كفتيم بر اين 
اسناد صادق نیست؛ مگر اينكه گفته شود كه امام بخارى در اين حديث تدليس كرده و تظاهر داشته كه اين 
حديث از شيخش می‌باشد و ان را از شيخش شنیدہ باشد!. 

سوم: اگر هم بپذيريم که اين حدیت معلق است در ياسخ كفته مىشود: كه ما دو نوع معلق داريم -١‏ 
مجزوم (با لفظی مانند: قال) ۲- غير مجزوم (با لفظی همچون قیل)؛ كه صفیه‌ی مجزوم أن دلالت بر | 
دارد که ان روايت نزد امام بخارى صحيح است. (الباعث الحثیث ۱(ء,.ء 

جهارم: اگر بپذيريم كه اين حديث نزد بخارى معلق است مىبينيم كه ائمه‌ی ديكرى همین حديث را با 
اسانيد متصل و صحيحى از هشام بن عمار روايت كردهاند مثل: امام ابوعوانه در مستخرجش و طبرانى و 
بیهقی و ديكران ... 


شده: (هشام بن عمار ضعیف است و علماء از او انتقاد کرده‌اند). 


اول: امام ذهبی درباره‌ی وی گفته: ( صدوق است و روایت‌های بسیار و منکری دارد). 

جواب: اما ابویعلی خلیلی در کتاب الارشاد فی معرفه علماء الحدیث ۱/۲۸۷ می‌گوید: (هشاء‌ین‌عمار 
دمشقی تفه است: و شاد در روايكهاى وی از سای شام احادیث غریبی واقع شود واين ضعف از 
رر رر و تھی نیز كه از وى انتقاد کردہ نام او را در كتاب “ذكر من 
کلم نیه وهو موق ال و دہ ان 


دوم: ابوحاتم رازی درباره‌اش گفته: (صدوق است و حفظ وی تغيير يافته است). 


جواب: گفته‌ی ابوحاتم در نقل سابق ناقص است و کامل آن در تهذیب الکمال ۲۰/۲۴۸ چنین است: 
(هشام بن عمار در پیری حفظش تغییر یافته و هر کتابی به او می‌دادند می‌خواند و هر آنچه به او گفته 
می شد را می گفت! و قبلا قوىتر بوده! و از روی کتابش می خواند!)؛ پس تخییر حفظ هشام‌بن‌عمار 
مطلق نبوده بلكه اين تغيير به هنكام ييرىاش بوده است!. 

امام بخارى نیز با هشامبنعمار قبل از پیری‌اش به هنكام ورود به دمشق بعد از سفر بغداد (سال ۲۱۰ 
هجرى قمرى) ملاقات داشته و هشامبنعمار نيز در سال ۲۴۵ هجرى قمرى فوت شده و امام بخارى به 
هنكام پیری هشام‌بن عمار مشغول تدریس بو ده اس جک سیر اعلام نبلاء ۰ -۴۳۵۸). 


٠‏ 5 می‌گوید: در سفرم به 1 با 5 کے و ابومسهر و ديكران ملاقات داشتەام (تاریخ 


7 کت در سال 1۸ ھجری قمری فوت e‏ تاریخ 7 انان دالت 7 دارد كه امام 


بخارى قبل از سال ۲ هجرى قمرى به شام رفته است و نیز امام بخاری كتابش را قبل از سال ۲۳۳ 
هجرى قمرى به اتمام رسانده و ان هم قبل از وفات امام يحيى بن معين كه كتاب صحيح بخارى را 
مراجعه می‌کند (ن.ک: مقدمدى فتح البارى ص ۱ يعنى حداقل ۱۲ سال قبل از وفات هشام بن عمارء 
وغيراز بخارى كسانى ديكر نيز هستند كه قبل از ييرى هشام‌بن‌عمار احادیث را از او شنیده‌اند که در 
شجره‌ی اسناد در صفحدى قبلى ذكر شدهاند. 

اما كفتدى ابوحاتم كه هر آنچه به هشامبنعمار م ىكفتند و تلقين مىكردند را نقل می كرد؛ تحليل و 
تفسيرش جنين است كه: خود هشام‌بن‌عمار به شاكردانش می‌گفت: (اگر روايت شده به من بگویید و من 


نكاهى به كسى كه متحمل أن اشتباه است ندارم!)؛ يعنى: وظيفدى من نقل كردن حديث است و كارى به 
صحت و ضعف آن ندارم و به همین دليل است که امام ابوداود از او انتقاد دارد و تقل مىكند كه وى بيش 
از ۰ حديث نقل كرده كه اصل مسند و متصلی ندارد زيرا مهم برای وى تقل كردن احاديث بوده نه 
بررسى راويان آن روايت!! و با وجود اين انتقادات علامه يحيى بن معين از بزرگان علماى جرح و تعديل 
درباره‌ی او می‌گوید كه باهوش و زيرك است! (تهذيب الكمال ۳۰/۲۴۸) . 


سوم: امام نسائی درباره‌اش گفته: ”لا باس 0 يعنى: مشكلى ندارد! 

جواب: در علم جرح و تعدیل امام نسائى از جمله علمایی به شمار می‌آید که در جرح و انتقاد از 
راویان سخ تكير و متشدد است (ن کک ضوابط الجرح والتعديل؛ تاليف عبد فا محمد اعد اللطيف 
ص 45)؛ به همین علت اين گفته‌ی امام نسائى به نسبت هشامبنعمار تعديل است! به عنوان مثال امام 
ابن حجر در مقدمه‌ی 2 البارى ص۳۸۶ و ۳۸۷ درباره‌ی إبراهيم بن منذر حزامى كه امام نسائى 
درباره‌اش گفته: 0 ,۰٦‏ كويد: (این راوى یکی از ائمه بوده كه امام ابنمعين و این‌وضاح ونسائى او 
را نقه دانسته‌اند!) و علمای زیادی نیز با عادل بودن هشام‌بن‌عمار موافق هستند و او را ثقه و صدوق 
دانسته‌اند مثل: امام بخاری که احاديئش را در کتاب صحیحش ذکر کرده و يحيى بن معين و عجلی و 
ابن‌حبان و دارقطنی و ابن‌حجر و خلیلی و ذهبی ... (ن.ک: تهذیب الکمال ۲۰/۲۴۷ و ثقات» عجلی 
(Y/Y‏ 


آخرین مطلب: كفته شده كه امام احمد رحمه الله درباره‌ی هشام بن عمار می گوید: (سبکسر است و 
يرت ويلا م ىكويد). 


جواب: للد كدف زر رت تی ری الاك دارا شرج انان 


ل ل ار ل اسم ل لكل ف رع سراي فى 
ص ۴۶). 

۲- این گفته‌ی امام احمد در جواب نامه‌ای است که امام مروزی از طرف کسانی که مجهول هستند به 
دست امام احمد می‌رساند که گفته‌اند: هشام بن‌عمار می‌گوید: (الفاظ جبریل و محمد 2 ا قران مخلوق 
است و اينكه در خطبه‌اش گفته: خداوند به وسیله‌ی افریده‌های خود بر مخلوقاتش متجلی می شودا؟ ..)؛ 
يس امام احمد خودش اين صحبت را از هشام بن عمار نشنیده است بلکه کسانی این حرف‌ها را به او 
قل کرده‌اند که مشخص نیستند و جواب امام احمد در مقابل سوال آنان می‌باشد! و امام ذهبی در کاب 
تهذیب تهذیب الکمال ۹/۲۹۷ و۲۹۹ و میزان اعتدال ۴/۳۰۲ از هشام بن عمار دفاع می‌کند و می‌گوید: 
(امام هشام بن عمار از رتبه والابى برخوردار بوده و یکی از مراجع در قرآن و سنت است و آنچه که امام 
احمد بر او ايراد گرفته را می‌توان تاویل نمود و بر وجه خوبی از ان برداشت کرد!!). 


7 گفته شده: : (امام شوکانی در کتاب نيل الاوطار درباره‌ی صدقه از ابن‌الجنید از يحيى بن معين نقل ۱ 
٦ک‏ كويد: منزلتی لتى ندارد و امام مزی از امام احمد نقل كرده كه كويد: احاديئش درست نبوده . 
اتا 


پاسخ: اول: یک دانش آموز که در ابتدای تحصیل علوم حدیث است باید بداند که اگر می‌خواهد در 
مورد یک راوى كه نام ان در بخارى و مسلم و ... افده اعت تحقيق کند به جه كتابى مراجعه كند!؟ مثل 
كتاب تقريب التهذيب و تهذيب الكمال و ... كه درباره‌ی راويان كتابهاى صحيح بخاری و مسلم و سنن 
جهاركانه از لحاظ علم رجال و جرح و تعديل نوشته شده است نه يك كتابى كه در قرن سيزدهم در شرح 
احاديث از لحاظ فقهى نوشته شده است !!؟؟ 

حم اين صدقه كه امام يحيى بن معين و أمام احمد از او انتقاد كردهاند اسمش صدقه بن عبد الله 
السمين است نه صدقه بن خالد!؟ و آن کسی كه جنين حرفى را زده اگر به خودش زحمتى مىداد و كتاب 
به تهذيب الکمال امام مزی مراجعه می‌نمود. متوجه می شد كه در بين شیوخ هشام بن عمار و همجنين در 
بين شاگردان عبد الرحمن بن يزيد بن جابر کسی به اسم صدقه بن عبد الله وجود نداردا؟ 


سوم: امام ابن حجر در تقريب التهذ یب (ش (TAV‏ در مورد صدقه بن خالد می‌گوید: (ثقه استا و در 
الباری ۱۰/۵۴ نيز نقل می‌کند كه هيج اختلافى در ثقه بودن صدقه بن خالد نيست!؟ 


جواب: اول ٰ شدن مدار اين روایت بر عبدالرحمن ین غنم دلیلی بر ضعف آن نیست؛ زیرا نزد 
علمای اهل سنت احادیث آحاد صحیح, فائدەی علم و عمل را دارند و امام بخاری اولین حدیث کتاب 
صحیحش را آحاد قرار دادم که که مدار ان در سه طبقه بر یک راوی است (يحبي با 
محمد بن راهم E‏ ین وقاص ای از مرن الخطاب رضی تس نظر بعضی 
ء (مثل: کر کے و ليث و ابن‌لهیعه و..): عبدالرحمن بن غنم صحابى است! (ن.ک: تهذيب 
۱ و از نظر دیگران از علماي حدیث عبدالرحمن بن غتم از بزرگان تابعین است؛ و علامه 
ابن‌سعد در کتاب طبقات ۷/۴۴۱ او را در طبقه‌ی اول تابعین از اهل شام قرار می‌دهد و می‌گوید: زان شام 
اللہ ثقه بوده است و عمر بن الخطاب وی را به شام می‌فرستد تا علوم شرعی را به مردم بیاموزد ...) و امام 
عجلی در کتاب الثقات (ص ۳۳) می‌گوید: (از علمای تابعين اهل شام بوده و از بزرگان تابعین و ثقه 
OT IC‏ 


دوم: : اضطراب و اختلاف در ا سم صحابی نزد علماى حديث عیب و علّتى محسوب نمىشود كه با آن 
...ےتسس تح سح سس 
اضطراباتى كه در تعيين ا سم این دو صحابى در اسناد واقع شده است از طريق مالک ابن ابی مریم بوده كه 
رتبه‌اش در علم جرح و تعدیل مقبول است و مخالفت وی با علماى ثقات اعتبار ندارد!. (ن.ک: فتح 
الباری ۱۰/۵۵ و نكت ابن الصلاح نوع نوزدهم). 


سوم: امام بخاری در کتاب الکنی ص ۵۶ می‌گوید: (ابوعامر اشعرى صحابى است) و همجنين امام 
خلیفه بن خیاط در کتاب طبقات (ص ۵۵۶) او را ضمن صحابه محسوب می‌کند و می گوید: (ابوعامر 
اشعرى اسمش عبد اللہ بن هانۍ است وكفته شده: بن وهب و كفته شده عبيد الله بن وهب در رمان 
خلافت عبدالملک بن مروان فوت شده و ابومالک اشعرى در زمان خلافت عمر بن الخطاب فوت شده 
است). ن.ک: الاصابه. ابن حجر ۷/۲۵۳ . 


ناكفته نماند كه اين روايت را شمار زيادى از علماى حديث صحيح دانستهاند و تنها كسى كه از 
3039 
دانستهاند از اين قرارند: -١‏ بخارى ۲- ابوبكر اسماعيلى ۳- ابنحبان ۴- ابن الصلاح ۵- ابن‌الجماعه 
ع-ابن القيم ۷- ابنكثير ۸- ابن‌الملقن 4- عراقی ۱۰- ابن‌رجب -١١‏ عینی ۱۲ اين حجر ۱۳ سخاوى 
ll oT‏ 


كفته شده: - اقتوان در اين حديث ضعيف است زيرا حرمت يوشيدن لباس ابريشمى مثل زنا و 
نو شیدن مشروب نيست!! 

پاسخ: دلالت اقتران با واو جند حالت دارد كه حالت اول آن: جنين است كه واو بين دو 
جملدى كافل قار کرد که زد جمهور علماء دلالت اقتران در اس حالت ضعيف ا ما ط 
لوأ ین روہ 15 مر وءاثوا حَقَّهُ يَوَمَ حصاویہ 4(انعام: ۱۴۱) : « از محصولات [خودتا م 
ثمرہ دادند بخورید و به هنگام حيدن و دروکردنشان زكات انها را بد هید »؛ در این اید واو بين 
دو جملەی كامل قرار گرفته يس حكم دو جمله مثل هم نمىباشد و خوردن از محصولاات 0 
و زکاتش واجب است! (شرح كوكب منير ۳/۲۶۰) 

حالت ديكر: جنین است که معطوف ناقص باشد و اكر معطوف عليه حذف شود خودش به 
تنهايى معناى كاملى ندهد مثل عطف مفردات بر همديكر چنانجه در حدیث معازف که در نی 
تحقيق أن هستيم می‌باشد! به عنوان مثال: (احمد خوب است و محمد) که اگر جملەی احمد 
حديث معازف نيز اگر جملەی ”زنا را حلال می‌کنند" را حذف كنيم ديكر ابریشم و مشروب و 
آهنگ به تنهایی معنا نمی‌دهند!! 

کر ےت علماء 5 تر رر 2 مشترک بودن 
در البحر کت ف ۶ 2 ا ۱۱۱ و شوکانی در ارشاد موز ص ۲۴۸ و علاء 
الاو بخاری در کو ار ۱ و صدر الشريعه در التئضيح لمتن التنقیح ۱۹۱-۱/۱۸۵ و 
قرافى در نفائس الأصول ۳/۳۳۷ و ابن حزم در الأحكام ۱/۵۱ . 

ام هستند!! 


IEE رو ابجع ودع ات‎ 777 7 272 OE KET REESE 
""" ۹۷۳ھ‎ 


جواب: روایۃ بتى كه به أن استناد شده با احادیث صحيح دیگر مغايرت دارد و مدار این رواب کا 
٣۹۹۹ی‏ بر سالک بن أبى مریم است» و قبلا بیان شد كه رتبه‌اش ول ات ا ظرر 
که این حجر گفته این‌چتین راويانى که اين وصف به انان تعلق گرفته شده به احاديئشان استناد 
نے شود و ضعيف اس بو اک رارق ديكرى در ان رولت أو را نید کد و مالک بن ای مريم 
نر با وحود من دن با مسموعه‌ای از قات در قل يت کات بوده اعا س تباید به این 


روایت ضعیف دامن بزنيم و احاديث دیگری که اسانید آن صحیح است را رها کنیم!؟ 


گفته شده: اين عقوبتى كه بر این اشخاص فرو فرستاده شده به خاطر حلال دانستن یکی از اصناف 
مذکور در این روایت نیست! بلکه این عقوبت بر انجام دادن تمامی اين کارها با هم است و أن هم به 


خاطر زیاده‌روی در خوش گذرانی و فساد است!؟ ۱ 
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جواب: اول: در علم اصول فقه ما یک قاعده داریم و آن هم اينكه: (در نصوصی که وعيد و 
تهدید در أن آمده چیزهای مباح و حرام با هم ذکر نمی‌شوند زیرا نباید انسان برای انجام دادن 
کار مباحی تهدید و توبیخ شود به عنوان مثال: تست شتت که كفته شوه ای زا دی ات 
خوردى عذاب می بي بینی!)؛ امام اپوبکر جصاص در کتاب فصول فی الأصول ۳ می گوید: (اگر 
پیرو و رهرو راہ مؤمنين نبودن كار بدى نبود با مخالفت با رسول لله يله مقارنه نمی شد؛ پس وقتی 
بر صحيح بودن قاعده‌ای است كه ذكر كرديم و ان هم با دو وجه: اول: اينكه اگر به به تنهايى بد نبود 
با مخالفت با رسول الله # در يك أيه با هم جمع نمی شدند (ن.ک: ES‏ ۱۱۵ تا 
نساء)!؛ دوم: اينكه مذمت و بدى بر هر دو کار با هم صورت گرفته است. و اگر ترک كردن راہ 
مؤمنين كار بدى نبود نبايد همراه با مخالفت با رسول اللہ 4 ذکر مىشد! آیا نمی بینی که فرموده‌ی 
له 8 : رین يذغت مم ِا ءاخر ولا لوج الس ال حرع للهلا بل ولا مؤت 6 
(الفرقان: ۶۸) : « و كسانى كه همراه با اللہ معبود ديكرى را به فرياد نمی‌خوانند. و جانى را كه 
خداوند [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمی‌کشند. > و زنا نمی كنند » دليلى است بر اين كه 
هر كدام از اين كارها به تنهايى بد هستند كه انجام دهنده‌ی ان مستحق عقوبت است هرجند که در 
این سخنان با هم جمع شده‌اند!). (ن.ک: العده فى اصول الفقه ۲/۱۸۴ و كتاب تبصره ابو اسحاق 

شيرازى صفحدى 1 3 و احکام الفصول. امام باجى صفحدى ۲۷۳ و ابن‌السمعانی در القواطع فی 
آصول الفقه ۲۳ و ابن عقیل در الواضح فی اصول الفقه ۵/۱۱۱ و سرخسی در اصول ۱/۲۰۷ و 
رازی در المحصول فى على الأصول ۴/۳۶..., 


دوم: در حدیث آمده که: (افرادی از امت من می‌آیند که زنا وابریشم وشراب وآهنگ را حلال 
می‌کنند 9 در دنبالەی ان امده كه بعضى از كسانى كه جنين کاری را انجام می دھند تبدیل به 
خوک و میمون می‌شوند .. )؛ اين حدیث دلالت بر این هرد که انان زنا را برای خودشان حلال 
می‌کنند و مشروب را برای خودشان حلال می‌کنند و پارچه‌ی ابریشم را برای خودشان حلال 
می‌کنند و آهنگ را برای خودشان حلال می‌کنند!! یعنی: حلال كردن به هر کدام از اينها به تنهایی 
پر می‌گردد! 

سوم: عقوبتی که برای چنین کسانی گذاشته شده و آن هم تبدیل شدن يه خوك و میمون؛ دلیل 

بر اين است كه هركاه شخصى اين كارهاى حرام را با هم انجام دهد عقوبت وى سار و 
دردناك تر است! مثل فرموده‌ی اللہ لا : وین لا غوت مه 2 کا و لون لس کک 
الا يال ولا بت وم یفعل ذلك بلق آناما ا عمف کف له لاب یوم ليم ولد فيو مها € (الفرقان: 
۸ : ہو كسانى كه همراه با الله معبود ديكرى را به فرياد نمی‌خوانند. و جانى راكه 0 
[خونش را] حرام كرده است جز به حق نمی کشندہ و زنا نمی كنند و هركس جنين کند كيفر آن را 
مىبيند (۶۸) عذاب او در قيامت دو چندان می گردد و خوار و ذليل جاودانه در عذاب مىماند ». 


گفته شده: این حدیث خبری است از آنچه در امت محمد 4 واقع می شود و از اين خبرى كه از | 
اه است نمی‌توان حکمی را استنباط کرد!؟ ۱ 


پاسخ: آری! در اين حديث خبرى از انع در ا رخ می‌دهد ياد شده است و آن هم حلال کردن 
بعضی از محرمات و تبدیل شدن عدهاى به خوک و ميمون! ولی هر كدام از اينها حكم مستقلى دارند و 
عقوبت تبديل شدن به خوى و ميمون بر مجموعدى اين كارهاست يس حلال دانستن حرام یک طرف 
ولح ہے ےد ےت 
قرآن زياد است مثل خبر از عقوبتى كه بر قوم لوط عليه السلام فرستاده شد كه با آن عملشان مستحق 
عقوبت شدند و اين خبر برای بیان حرام بودن کار آنان E‏ امک سبيت كه به سالک كار 


گفته شده: با توجه به کلام علامه ابن‌العربی رحمه الله: کلمه‌ی یستحلون دو معنا دارد: اول: اعتقاد به 
حلال بودن ان کار؛ و دوم: زیاده‌روی در انجام دادن یک کار؛ زيرا حلال دانستن یک چیز حرام مانند 
زناں كف است! 
جواب: امام ابن حجر عسقلانی در فتح الباری ۵ گفته‌ی ابن‌العربی را کامل چنین نقل می‌کند که 
علامه ابن العریی می‌گوید: (احتمال دارد معنای ان جنين باشد که انان اعتقاد دارند كه ان کار حلال 
است و احتمال دارد که اين گفته در حکم مجازی بر زیاده‌روی انان باشد؛ یعنی: انان در نوشیدن 
مشروب زيادهروى می کنند همان‌طور که در كار حلالى کت می‌شود...). يس مقصود علامه 
ابن‌العربی در حکم مجازی این است که آنها علاوه بر حلال دانستن ان کار» بدون هيج ترس و مبالاتى 
اين کار را انجام می دھند! 
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گفته‌اند: در معنای معازف اختلاف است ودر كتابهاى لغت به معناى ادوات موسیقی و آهنگ و 
نيز بازی و بازی کننده و خواننده هم مى آيد!!؟ 


جواب: در لغت عربی بين لفظ عزف و عازف و معازف فرق‌هایی وجود دارد! که از این قرارند: 
اول: کلمه‌ی عزف سه معنا دارد: ۱- بازی با ادوات موسیقی و آهنگ ۲- ادواتی که با آن آهنگ به 
عمل ہے ايد ۳-صدای اهنك و صدای اد و ... (ن.ک: لسان العرب ۹/۲۴۴ و ال فراهیدی ۱/۳۶۰ 
و قاموس محیط. فیروزایادی ص ۱۰۸۲). 

دوم: کلمه‌ی عازف دو معنا دارد: ۱- خواننده يا آوازخوان! ۲- کسی که با ادوات موسیقی آهنگ 
هی دا رز الصحاح, جوهری ص ۴۶۷ و لسان العرب ۹/۲۴۴ و قاموس محیط., فیروزابادی ص 
۴ )+ 
سوم: : کلمه‌ی معازف فقط یک معنا دارد و آن هم ادوات اهدق و موسیقی مثل غود وطیل و دف 
رظ راس ا عامای لت اشاى ات ری سا ارت ا را ت 
۰ و قاموس محیط. فیروزآبادی ص ۱۰۸۴ و الصحاح. جوهری ص ۴۶۷ و النهایه فى غریب 
الحدیث, ابنالأثير ۲/۴۵۷ و محیطہ ابن عباد ۱/۶۸ و مخصص, ابن سیده ۷/۴۹۰ و المصباح المنیر, 
فیومی ۲/۴۰۷ و المغرب فى ترتیب المعرب. مطرزی ۲/۶۰ وتهذيب اللغه. ازهری۱/۱۹۹ومجمع 
البحرین. طریحی ۳/۲۲۸ و تاج العروس, زبيدى ص ۰۲۲ ۶). 


خلاصه: 7 مس ار ا وت ا 
ا وس کک اتروع ار 'مىباشد؛ و كلمدى فرء به طور مفرد دو 
معنا دارد -١‏ حیض (يا قاعده‌ی ماهیانه‌ی زن) و ۲- پاکی از حیض! رل لت 
”اور سے ےت تس او با و اگر جمع آن با لفظ " و 


بیاید به معناى ياكى بعد از حیض است (مثل: و والمطلفت یریم بآشهنّ تله ووو 4) و مثالهاى دیگر 
نيز وجود دارد كه امام تلمسانی در كتاب ”مفتاح الأصول فی بناء الفروع على الاأصول“ صفحدى ۰ به 
ا کے 


گفتەاند: : این حديث تعارض دارد با احاديث دیگری در صحيح بخارى و مسلم كه دلالت بر این دارد 
.ےد بت تا 
است به حديك "ام زرع" " که در آن حديث مده کا یازده زن وصف شوهرانشان کردند ... و دهمی ۱ 
گفت: (ث شتران تی صاع عرد ایا همان ثار) را ام شت تداع داد كه بايد ای قرياتى فان به خاطر 


مهمانان ماده شوندا!). 


جواب: نقل اين واقعه از طرف رسول الله يه از آنچه است که در زمان جاهليت انجام گرفته نه در 
یس ۶٣‏ رت ee E‏ نزد امام 
21 يس ا بھ4 7 رواب بت كاملا تادوست اش 


GRE اچچ ھتت‎ RE TG EE ODO OTE DO GEE GE 
ت۰۰ 0 ودر بعضى دیگر این كلمة نیامده است اه و ھمجنین جايى كلمهدى سس و جابی‎ 
ےڈ وا کرس ای ای یہ‎ 

روايتها مده ودر بعضى دیگر نیامدہ اسک الا و این اختلافات دلیل بر اضطراب در این رواد بت است . 


جواب: مت رای زیرا: اول: کلمه‌ی پرسعٗ عون “ در تمامى روايت 32 
ذکر شده مگر روات یتی که با اسناد مالک ب بن أبى مریم روایت شده است! ؟ و این راوی ضعیف است و 
اختلاف او با ثقات ایا ندارد!! 


دوم: كلمدى "الحر و الخز" نیز در تمامی روایت‌ها ذکر شده مگر روایتی که با اسناد مالک بن 
آبی مريم روايت شده است!؟ و اما اختلاف در نقطه‌های اين كلمه كه مو حب کے اد مود رت 
دارد؛ همان‌طور که علامه ابن حجر در فتح الباری ۱۰/۵۷ می‌گوید: (ابن‌ناصر این کلمه را جنين ياد 
کرده: با "حای" بدون نقطه و کسره و "رای" خفیف که همان شرمگاه است و در بیشترین 
روایت‌های کم و بخاری جنین امده اس 1 مہو امام اب نالعربى گوید: این کلمه با دو نقطه [یعنی: 
الحز ] تصحف و اشتاء است و آن جه در روایت‌های ما امده بدون نقطه [يعنى: الحر | است که همان 
۷ شرمگاه می‌باشد و مقصود این است که زنا را حلال میکنند سا 


سوم: : كلمدى معازف " نیز در بیشترین روایت‌ها از هشام بی‌عمار ياد شاه و روایت بیهقی در 
بے کے تک ٦٣‏ لان إيرأهيم از بشر بن بكر نيز رولیت 


0 7 


2-00 


لی (نسائي وابوزرعه 


(ابنمعينو ابوزرعه 
وابن‌حجر: ثقة) 


(ثقة؛ امام) 


و و م 


لله بن رجاء 
صدوق يهم) 


محمد بن عبدِ الله 

ده .3 ور 
ا احمد 
ر( ا 


اھ 
عبد ا 


9 و الہ 2 
(إأقاك اشم 


۶ و موه و ه و 


الملك (ثقة) 


جه وو o‏ 


مام احد گويد: دتا آبو خمد » حَدَننَا سفیان ۽ عن علي ٿن یه » دي قيس بن حير ء قال 
و مات ان عباس » ۶ عَنٍ الجر ایض ا لح لح کس : إن سان 
اي يلك وفد عبد ایس ۳1۳۹ : نا لص من ال فاي ال سقِيَة؟ قال : ا تَشريُوا فی الب 


مرف والتقير وَالْحتتي تم وت 1 1 الله 7۰ م عَلَيٌ أو حرم 
لح امیس وَالْكُوبَةَ ٠‏ وکل شنکر حَرَ حرام " » قال سفیا : قلت لعي بن بَليقَة : ما 
الكويّة؟ قال : الطَبل 

تخریج: : ااجمد حد بت ا ۷ و ابوداود ح ش ۳ و بیهقی در سنن کبری ح ش ۲ و ابویعلی ح ش 
۳۷۰۲ 


سے یم و م ار و هو و سے و و و هو و م 9 


امام احمد گوید: حَدَننَا أَحْمَد ن عبد مك وَعَبْدُ لحار بْنْ مُحَمّدٍ » قال : دا ید الله يعني ان َو » عن 
عبد الکرم » عن قيس بن حبر م عَنْ ان عباس » عَنْ سول الله يخ قال : " إن الله رم عَلَيكُمْ الحم 


وَالمَیْسر وَالْكُوبَة » وقال ۰ کل شبکر خر رام" 


تخريج: احمد ح ش 0ؤ 0+0 ۰۱ و ۱۹۲۹۷ و۱۹۳۴۳ و ۱۹۳۴۴ 


030+ صریحی بر تحريم طبل است و دو روایت بعدی این حدیث را 


اعتراضات بر مفهوم این حدیث: 


۱- گفتەاند: تفسیر "کوبه" به معنای طبل يا دهل درست نیست! زیرا معنای صحیح آن نوعی بازی 
به نام ترد است كه با آن بازی قمار انجام می‌گیرد! 

جواب: اول: شمار زیادی از علماء کقته‌اند که کره به معنای طل امت اذ ل ای اعرا که 
در سال ۱۵۰ هجری قمری وفات يافته است (لسان العرب ۱۳/۸۳۳۸ مادمی ق ن ی وانامی از کات 
علمای لفك اسيك رک سم NN‏ اين وريد که در سال ۱۲۲ هی وفات رافنه اميت 
(ن.ک: جمهره اللہ ۵/۴۱۲) و درباره‌ی کتاب خودش می‌گوید که اسم آن را کتاب ” جهرة گذاشته‌ام 
چون گفته‌ی جمهور عرب را در اين کتاب جمع آوری نموده‌ام (مقدمه‌ی جمهرة اللغة) و همچنین امام 
جوهری صاحب کتاب الصحاح " که در سال ۳۹۳ هق وفات يافته است (الصحاح ۲/۱۲۷) و ابن‌فارس 
که در سال ۲۹۵ هق وفات يافته است (مقاييس اللغه ۵/۱۱۸). 

دوم: علامه این‌درید همان‌طور که از وی نقل کردیم کتابش را بر اساس گفته‌های جهمور عرب نوشته 
و فقط یک معنا را برای وی اد م كدر ان هم طبل است؛ و اين معنای مشهور این کلمه نزد مولفین 
کتاب‌های لغت عربی است و معنای دیگری هم برای اين كلمه ذكر شده و ان هم بازى كرة اعت ۳ 
اين اصطلاح خاص عرب اهل یمن است و علامه ابن‌منظور چنین در لسان العرب " از امام محمد بن کثیر 
نقل می‌کند!! (لسان العرب ۱/۷۲۹ ماده‌ی ک و ب). 

سوم: اگر هم بيذيريم که كه "کوبه " به معنای بازی نرد می‌آید؛ نمی توان معنای مشهور آن را نادیده 
گرفت! به ویژه در این حديث که قمار هم ذکر شده و بازی نرد یکی از بازی‌های معروفی است که با ان 
قمار بازی می‌شود و اين بازی زیرمجموعه‌ی بازی‌های قمار است؛ يس مقصود رسول اللہ ی چیزی غير 
از بازى قمار بوده و ان طبل است!! و همان‌طور که در علم اصول فقه گفته مى شود: تاس بر اک 
مقدم است“ (الإحکام آمدی ۱/۲۷۶ و ۲/۲۰۶ و ۲/۲۸۴ و ۲/۲۸۷ و القواعد الفقهيه ص ۳۴۷ و ..) 
یعنی: بیان یک حکم جدید بر تأکید بر مسأله‌ی قبلی مقدم است! در نتیجه باید "کویه " چیز دیگری غیر 
از بازی ترد باشد که با آن قمار بازی می‌شود! 


۲- گفته شده: علی‌بن بذیمه كه یکی از راویان این حديث است و کوبه" را به طبل تفسیر می‌کند 
از علمای لغت‌شناس و فقیه نبوده و به تفسیر وی نمی‌توان اعتماد کرد! 

پاسخ: اول: اگر ما در اسناد این روایت دقت کے می‌بینم که امام سفیان ثوری از على بن بذیمه که 
تولدش قبل از سال ۷۵ هق بوده و در کوفه‌ی عراق می‌زیسته و بعد به حران منتقل شده و هنوز لغت 
عربی به انحراف كشانده نشده سؤال مک که معناى کوبه در اين روايت جیست؟ در جواب می گوید: 
E‏ و همان‌طور که در علم مصطلح حديث داریم راوی حدیث به روایتش از دیگران آگاه‌تر است!! 

" دوم: کسی که از على بن بذيمه سؤال مىكند سفيان ثوری بوده كه یکی از علماى مشهور و از فقهاء و 

محدثين بزرك اسلام است (ن.ک: سیر اعلام النبلاء ۲۰۳ تا ۲۷۰ جلد ۷) و اينجا سؤال مطرح مى شود كه 
ایا تیان با ان دانايىاش از کسی که علم ندارد سوال سے کے مو 

سوم: علامه عبد الله بن وهب که در سال ۱۹۷ هق وفات نموده و این حديث را از طریق عبد الله بن 
عمرو یف روایت می‌کند. در کتابش "کوبه " را نیز طبل معرفی می‌کند! (موطأء ابن وهب ح ش ۶۷) و 
هی اه ات ۱ ی حا سر سا عاد مر حر سس ات 
کک طبل است! (مسند احمد ح ش ۶۳۷۰) يس على بن بذيمه به تنهايى اين كلمه 
ا ات اتا 


: أن تبي الله ين " تَهّى عن الْخَمْر وَالْمَيْسرء وَالكوبَة . وَالْعْبيْرَاء وقال : 
بد الله .بن عمرو 
می گوید: رسول اله يكو مشروب 
و قمار و طبل ‏ و غبیراء 
[مشروبی که با ذرت درست 
می‌شود] را نهی کر ده‌اند! و 
07ذ حیر ستکتاف 


مال 


ابن لهيعة ل 


(ضعيف إلا إذا قرأ 


من كتابه فهو 
صدوق) 


(صدوق یدلس) 


3° 2 
ابن لهيعة 
(ضعیف إلا إذا قرأ 
من کي 
صدوق) 


و 


حم 


۶۴۷۰ ۶۳۶ ۶۴۳ 


حي ہزار رح ش 
E‏ ۳۳ 


بيهقى ح ش 


عن یس بن سَعْدٍ بن عُبَادَة عند , أن رَسُول اللہ يك قال : 
الْحَمْرَ والكوبة وَالْقيْنٌَ وا کم 02171 لها ثلث حَمْرِ لالم ۲ 


تو E 9٤‏ 
الست بن سعد ابن لهيعة 
لاا (ضعیف إلا إذا قرأ من 


ہی 


كتابه فهو صدوق) 


عبد الله بن وهب 


یہ 


شيخ (مبهم) 


07 
27 
(ضعیف إلا إذا قرأ من 


كتابه فهو صدوق) 


" إن رہ بي تبارك وَتَعَالَى, حرم علي 


فیس بن سعد بن عبادة عي 
رر کت الله 3 فر مود: 
يروردكارم بن فرق ری 3 
طبل و عود (يا تار) حرام 
ات ات و ير جلو سا 


اك (مشروبى كه با ذرت 


مشروب روى زمين است! 


رٍ ان ساد 
رقم 
ید الله ِن زَحرِ 
(صدوق بخطئ) 


ہے ات 
(صدوق) 
00 لرّیع يَحْبَى بن إِمْحَاقَ 
بن طارق (ثقة) (ثقة) 


احمد ح شن 8۲۸ 


و ابن‌ابی لبيك 3 شش 
TEA:‏ 


e E EEE E 
۱ عَن ابْن عَبّاس » أن رَسُول الله يك قال : " بعت بهذم المزمّار‎ 


کت تعمد گوید: 
عبد الله بن عباس نط گوید: 


ل الله ع 0+ ار سس 
و ۶ ۱ 
بردن نی (یا فلوت) و طبل فرستاده 


شده‌ام! 


فوائد تمام ح ش ٩۳‏ 


58 02 ہت کے 28 MN m7‏ 
را عدي را ره 


رسول الله ق فرمود: دو 
۷٣٥٣‏ و اخرت 
7٤7‏ 9 8ئ 
و فرياد زدن به هنكام 


مصيبت!! 


یں یا ا ا ا مہ ہت 


عَنْ جاب قال: ”رج سول الله يل إلى الل ومع 
0+71 بتفسی فوضع الصبي فی حجرو فبکی» ال له عبد الرحمن: یا وسشرل الله نها عن 
البکاء؟ قال: ا له عن الیکا اما تهت عن وين فاجرآن: 00022 نعْمَةِ مزمار شَيّطانٍ 


بن غوف. فالتهی إلى ابنه إِبْرَاهِيمَ 


" جابر وه کیاد رسول الله عل همراه ‏ 
عبدالرحمن بن عوف اه به نخلستان 
رفتند و به ابراهيم فرزند رسول‌اله 45 
رسیدند در حالى که اق می داد! يس 
رسولالله # او را روى پاهای خود 
کات و الک رکا عد الا به 
رسول له کل کے ای رسول ال مک ما 
را از گریه كردن نهی نکرده‌ای؟ رسول اللہ 
5 فرمود: "من از که كردن بی 
نکرده‌ام! بلکه من از دو صدای فاجر و 
سن کم صدای آهنگ وموسیقی 
به هنكام نعمت و خوشحالی و آن هم آواز 
شيطانى و بازى!! و صداى فرياد زدن به 
ار ۶ہ کر 


2 
۱۰ 


وببراهن! اما این رحمتی پیش نیست! ۰ 


ابن جابر 
(دارقطئ: صبوق) 


عن عامر بن سَعْدٍ البَحَلي » قال : لت على ابي مود » ون بن كفب وثابت بن ريڍ وخواري 


2 1 


يضر بذفً لَهُنَّ تن فقلت : رون بذا وم لحاب مُحَمّد مُحَمّد يلك قال :7( قد رخص کنا في 
رس والبکاء عَلَى ا میت في غير توح ؟ 


ولیہ و شدم و کیان تک 
ایک از ابزارهای موسیقی که 
دایرہ مانند E‏ 
با پوست پوشانده شده است!) 
می زدند و می خواندند! 
گفتم: شما این کار را تأیید 
کک در حالی که صحابه‌ی 
رشول اللہ 3 0 گفت: 
[دف زدن] برای عروسی و 
همچنین گریه كردن بر مرده 
بدون نوحه‌سرایی! به ما اجازه و 


رخصت داده شده اس 


(صدوق سس ا حفظ) 
ابن ابی شيبه ۱٢۲۳۵۴‏ 


لیم بْنْ حَمِيلٍ 
راك 


هه و و د وو 


آ0 مسعود 35 
لیس (صدوق) 


ےہ 


وورجو-وسو و[ :جآ 


٤‏ کلمه‌ی رخصت و اجاره در كا آنجه بر خلاف اصل خودش اد امد 


نیست! زیرا اين کلمه به معنای آسان‌گیری در امور سخت است! مثل فرموده‌ی اه ا ( فلا ع 
د آن یوک بھکا) : «مشکلی نیست که بر آن ذو (صفا و مروه) طواف کند» هرچند که طواف 
كردن واجب است و فرموده‌ی الہ 4# : ( اک الله عن لت م بوک الین ور خرجوٹر من درک أن تروص 
نطو یمن امه یب الْمتَسطِينَ » : « الہ شما را باز نمی دارد از اينكه نيكى و بخشش بكنيد به كسانى 
lS ۳‏ +؛ں ه از ٠  +‏ سس اشفا همان انا 
انمان‌های عادل و کا وا دوش داردا و اس بدمم سب یود که مان می‌شد خوبی به 
دشمنان اسلام کار پسندیده‌ای نیست!. 


جواب اول در توا سیر بح ارحص جات ٹاک وا اقلا ل ت5 


دوم: كلمدى رخصت در شرع برای كار مباح استفاده نمى شود بلكه راف کار نه کار پرده 
می‌شود که قبلا حرام بوده است! مانند خوردن گوشت مردار برای کسی که ترس از اين دارد که از 
کک مرها امیزان الاطول ضی ۶۳ و موافقات ۱/۲۲۲ و سصنی ۱/۹۸ ز نهایه الصول 
۲۴ و احکام ۳/۳۴۷) به عنوان مثال امام غزالی می‌گوید: (آنچه كه در اصل شرع خوردن و 
ہتشان ان مباح و حلال است رخصت نامیده نمی شود و خوردن مردار رخصت است!). 


سوم: آسان‌گیری شرع در يك امر ضروری دليل بر اين نيست كه حکم اصلی تغيير پیدا كرده 


ےا يه همی خلت علهای اسلام حکم اصلی را ےه می‌داش و حکر استاه منم را خصت و 
اجازه!! (موافقات ۱/۲۲۵). 


كرك شرع رخصت را در مسایل ضروری به کار می‌برد! و در عروسی چه ضرورتی بر دف 


زدن است؟ 
جواب: رسُول الله ل می فرمايند: " فص بين الْحَلَال الخال ادف وَالصّوْت في التكاح ” : فرق 
بين حلال و حرام [در ازدواج] دف زدن و صدا و صوت [یعنی : اعلان آن ازدواج با آواز خواندن يا 


اگاه كردن مردم] بر سر عروسی ٣٣‏ حدیت شماره‌ی. )٩‏ و علامد بغوی در شرح اله 
۸۰ ۸ ۸ ان ا ےد اک ا +١۱"‏ ۷+ ۹۷ را 
و علت این حدیث را اعلان کردن و شهرت دادن ازدواج می‌دانند. و اين اعلان با كمترين ادوات 
موسیقی که دف است اجازه داده شده است و قياس بر ان هم درست بیست زرا علت در اس 
حدیث قاصره است!!. (شرح مفصل این موضوع بعد از حديث شماره‌ی ۱۰ خواهد امد) و خود این 

عات oe‏ و حكمتها را در بر می گیرد! به عنوان مثال: اگر شخصی در پنهانی 
ازدواج کت کند و اعلان نکند و سپس وفات یابد! در این حالت شاید خیلی از حقوق ان مس بایمال 


قال رَسُول الله يه : " فصل بَیْنَ الْحَلّال وَالْحَرَام الذف وَالصّوْت في الاح 5 

محمد بن حاطب اه 
گوید: رت الله يد فرمود: 
فرق بين حلال و حرام [در 
ازدواج] دف زدن و صدا و 
۰۹٦‏ اعلان آن 


ازدواج با اواز خواندن یا 
أبو بلج یخی بن سلیم اگاه كردن مردم] بر سر 


۶ هشیم عو ےت 
شعبة (نقه (ثقه ثبت كثير ابو عوانة 
حافظ) الندلیس) ره بت) 
و کیع (ثقه خالد امجیم ا ااه مسد (ثقه 
حافظ) (ثقه) حعفر (ثقه) نست) حافظ) 
عمرو بن عون 0 کے ا E‏ 


1 7 ٦ 
و و و و‎ & 
محمد بن‎ 
غالب (ثقه)‎ | 
و و‎ 2 
ار نر بن‎ 
اسحاق (ثقه)‎ 


£ ه 06 ہمھ 72 2 29 سعید 1 معلی 2 
احمد بن منیع عمرو بن رافع ٦‏ بن امد (امام) 00 (امام) 1 
(ثقه حافظ) (ثقه ثبت) موسّی (ثقه) 1 
ترمدی ج شس ابن‌ماجه ح ش بای رح بش بیهقی ح ش 
۱۴ ۱۸۸۶ ۳۳۳۴ ۱۳۶۲ 


سو 


ترجمه: ربيع دختر معوذ كويد: رسول الله 
a‏ کہ 0 
امد و بر روى فرش منزلم همانطور که 
(منظور راوی حديث) در اینجا 
9 نشست! و كنيزان دف می زدند 
واز يدرانشان كد در جنك بد کی 
شده بودند ياد مىكردند تا جايى كه نکی 
از كنيزان گفت: و در وسط ما ييامبرى 
ات کے می‌داند فردا جه می‌شود! اگاه 


ا 


رسول اللہ يله فرمود: چنین حرفی را 


پر نگو! ! و آنچه که قبلا می‌گفتی را بگو!“ ۹ 


(صدوق) 


مدار اسانید این رواب و متون آن 


امام بخاري گوید: دا علي حَدَننَا شر بن لفط E‏ عن الرييّع بت 
عو تح کت ملسا بني» ےئ 


ال ۱ ا 
تخریج: ارت حديث ار ۷ و ۴۲۷۷۷۷ و ترمذی ح ش ۱۰۰۶ و ابوداود ح ش ۹ و بيهقى ح ش9 
۶ طبرانی ح ش ۲۰۲۰۵و احمد از طريق حماد با لفظی مشباه این روایت ح ش ۲۶۳۹۶ 


رآ لخت ا اسمة حَالدٌ E‏ ال 0 0 7 0 والخراري 0 ا 
۹ را 0 ل 
صبحه غزسي. وعدي خارتان نی وتان الي ین تلا َم بش وتقلان نیت کون : 


25 ۱ 


وفيتا بي یلم مَا ما فی غل فقال: " اما هَذَا فلا تقولُوةُ مَا ما یلم ما في غد إا الله" 
تخریج: : این ماجه ح ش ۱۸۸۷ و طبرانی با اسناد عَفَانُ از حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً با لفظي مشّباه همین ح ش ۰۲ To‏ 


م ہے م فا م وه 


الم امه کرید: ًا ا قال: حدئنا حَمَاد بُنْ سم قال: ان تا 0 حسین» قال: کان لسع 


هل اديه ة ون فدحلت عَلَى ارم بشت معو ی عفراء » فقالتا: دحل علي رسُول الل ل 
کب ی بر هذاء وعندي حاریتان دبال آنا ي الذذين قتلوا 2 بدر» تضربان اف وف 


وقال عفان: مره بالف فقالتا E‏ تقولان وفيا تبي يَعْلَمْ ما يَكُونَ في غب فقال: “مال 
ا 


تخریج: احمد حدیت شمارەی ۲۶۴۴۰۲ 


امام عبد بن حميد گوید: دا اسن ن مُوسّىء حَدَئْنَا ماب سَلَمَة عن خَالد بن ذکوان أبي 
الْحْسَيْنِ قال: با اه نا للربيّع بنت موف فقالت: ' دحل 


ا لله کل يوم عرسيء فَقعَد ند مَوْضع فراشي ۹٦‏ ۰ ۹۷ ۶۹8 ھھ 


وتندبان ال ا ره فقالعّا فيمًا 7 تقولان فيا بي يلم مَا یکون في غ فقال البي 


کا ۳ هذا فلا م تقو لاه 
تخريج: عبد بن حميد حديث شماره‌ی ۱۵۹۸ 


1 


"0,8  ب-ۃ--ں-,->",ء۰ٗ۰ ی‎ 1 1111-٦ 
از احادیث قبلی دو برداشت شدہ:‎ 
جایز بودن دیگر ادوات موسیقی با قياس ف بر دف!‎ - ١ 


۲- جايز بودن دف و ساير ادوات موسيقى به طور مطلق, در هر حالتی و در هر 


جواب: این برداشتها ار احاذیف درست است و راف نکی و برداشت 
درست از اين احاديث ما نياز به تطبيق شروط قياس بر اين مساله داريم كه به طور 


”و توضيح خواهيم داد: 


نتيجه قياس: حرام 


۱- اصل: كه بر آن فياس كرفته می‌شود! ۴- علّت کم #علت تحریم؟ 


به عنوان مثال: مشروب مست نان 


٦‏ شروط اصلٌ 


ے رسمه ےآ و 


ا ل 


چم سوم 


7 ۸م و 


والاصاب لازم رش من عمل الط اتوه لک حون 
4 (مائدہ: ۹۰). 


هركاه ما نتوانيم 
علت را درك 
کنیم نمی توانیم 
معنا قول با كه قیاس بگیریم!! 
ی حکم اصل معقول باشد بدين صورت TT‏ 
0 1 2 1 نند: ق 
بتوانيم تشخیص دهيم كه مقصد حکم شرع بر أن جه ||| ی یو کی 
بوده است! مانند: مست کنندہ بودن مشروب! كه سیب از ۱ . لن أن را شر 
أو ۸ ے گی 
موجب تباهى و ظلم و فساد و می شود! نمی داند! مثل 


محدد بودن 


ين رثن شعور و درک انسان در أن جات است و 


عدد رکعات 


حکم اصل هم نباید خاص خودش باشد! یعنی 
قابلیت تعدی به فرع را داشته باشد! زیرا اگر خاص 


خودش باشد متعدی به فرع نمی‌شود و نمی‌توانیم بر ان 
در صورت قياس گرفتن دلیل با قياس باطل می‌شود و 
ل در عدم صحت این نوع قیاس اجماع دارند! 


هیا خصوصيت زسوال اللہ در ازدواج با بیش از 


شروط فرع 


دليلى از قرآن و سنت صحيح و اجماع بر حكم فرع نباشد! زيرا در 
صورت وجود دلیل شرعی, قياس معنايى ندارد و اجتھاد باطل است! به 
عنوان متال: موّمن بودن پرده به هنكام ازاد کردنش در کفارہ قسم! که 
و ایمان در کفاره‌ی قتل و کشتن اشتباهی است! وم ل ا ما 
فر رب کر 6 وقياس ا درست نيست 
7 ن الاك مركن برد 
بدون فد ایمان اند اس يہ اٍطعام شر مسلکین من أَوَسَِ طٍِ 6 

ECTS‏ این مساله امام آمدی در 
الاحکام ۱ اجماع علماء را نقل کرده است! 


ال در فرع مساوى با علت در اصل باشد! به عنوان مثال: احناف 
برای دختر بكر بالغ جايز مىدانند كه خودش را بدون اجازەی ولى و 
سرپرستش به ازدواج دیگری در بياورد! و أن هم قياس بر تصرف وی بر 
مالش بدون اجازه‌ی ولى می‌باشد! كه جمهور اين قياس را باطل مىدانند 
جون در تصرف وى در مالش ضررى به ديكران ملحق نمىشود! ولى در 
ازدواج بدون اجازه‌ی ولى و سرپرست. ان ر وارد خانواده‌ی جدیدی 
می‌شود در حالى كه خانوادەی وی راضی به ان نیستند و در نتيجه این 
ازدواج سبب كدورت ودشمنی و.. می‌شود؛ پس علت در فرع ساوی با 


حكم فرع بر حكم اصل پیش نكيرد! كه در صورت پیش گرفتن, 
قياس درست نيست زيرا سبب اثبات حكم قبل از وجود علت مىشود! به 
عنوان مثال: قياس وضوء بر تيمم در واجب بودن نيت كه هر دو سبب 
طهارت هستند! و كفته شود: نيت در وضوء واجب است همانطور كه در 
رت وا ی ی ل را سن 
مرو ماوقا در مس ا 
وجود دلیل بر وضوء نیت در آن واجب شود! 


شروط علب 


یں 


علت: 

۲- در اصطلاح اصولی‌ها: وصف ظاهر و منضبطی است که با حکم مناسبت داشته باشد! 

همانند سفر كه علّت مباح شدن افطار كردن در رمضان استا 
۱ فرق بین علّت وبين حکمت: ۱ 

می رود! 

اما حكمت سبب حقيقى در مشروع شدن حکم است و این حكمت مصلحتى است كه دين به 
ا 

هرچند که باید حکم مرتبط با حکمت باشد چون هدف حقیقی در تشریع ان حکم است نه 
٠... ٣‏ نے 
می شود در احکام اضطراب و عدم انضباط حاصل 2 0 ۳ ۰ئ" 
0 ٭"' 7 نعط ربظ داد ده ات 

به عنوان مثال: افطار كردن برای مسافر در رمضان .ےت ن دفع 
مشقّت است! يس به هنكام سفر افطار كردن در رمضان کا تحت سے 
اھت شا در عير مد دی که کک الد اند اظار كردن در ا 

۱ فرق بين علّت وبين سیب: . ۱ 
تپ ۶۷۹۷ ٰ )"ٗ "۶ ۶+“ رد رج کی 
مناسبت داشته باشد بلكه علامت و نشانهاى بر وجود حكم است هرجند كه عقل نتواند مناسبت 
ان دو را با هم درک کند! به عنوان متال: و 
سفر هم سیب و علت افطار کردن در رمضان EE‏ ولى دیدن ماه در رمضان ن فقط سبب واجب 
شدن روزه است. زیرا دیدن هلال ماه نشانهدى دخول ماه رمضان ET‏ 
حکم نيست و عقل هم نمی تواند مناسبت بین هلال ماه و واجب شدن روزەی رمضان را درک 
کت 
امور مشترک بين علت و سیب؛: 

| هر دو نشانه‌ی وجود حکم است ۲- شرع در ربط اين دو با حکم. حکمتی دارد ۳- هر‎ -١ 

دو در حکم تأثیر دارند! 


علت بايد وصف ظاهر و واضحی تاد كه بتوان بودن یا 


ح تہ 5۶ ھ9 سرت 
است! و وصف ظاهر و واضحى در مشروب است و مىتوان اين 
7 0 و در صورت عدم تشخیص علت 


قیاس بگیریم! 


و یا عدم وضوح ان نمی توأنیم 


۳ ا لستارف ۶ ہہ" 
حالات و مکان متفاوت نباشد همانند سفر در مباح شدن افطارى 
در رمضان! که خود سفر حقیقتی منضبط و معین دارد و به 
اختلاف اشخاص و حالات و مکان متفاوت نیست! اما مشقت و 
سختی حقیقتے متفاوت دارد و سختی سفر در تا همانند 
زمستان نیست و سختی سفر با هواییما همجون ماشین نیست! در 
نتيجه این علت مردود اس 


وصف علّت نيز بايد مناسب با حکم و شامل مصلحت يا دفع 
مفسده‌ای باشد! همانند تحريم مشروب به علت مست کننده بودن 
أن كه سبب از بين رفتن مفسده‌ی دشمنی و ظلم و ... است که با 
مستی ایجاد می‌شود و ننوشیدن مشروب سبب رو اوردن به ذکر 
تا ےت ےت 
و رعف غير کدی مغل رگ هه نا أب فا TT‏ 


حکم ندارد! 


علّت قاصر و مخصوص اصل نباشد؛ زیرا به هنكام مخصوص 
ددن عات به اصل نمی توان وجود آن را در فرع تصور كرد؛ به 
عنوان مثال: مباح شدن افطارى در رمضان فقط براى مسافر و 
مریض است: لق کات منم ریسا او عل سره نیا و 

کے کرت تک 
را بر ن قياس كرفت هرچند كه آن شخص غير مسافر؛ سختی و 
مشقتى کت مسافر داشته باشد! 


گوید: غالمات در 


BES‏ را داشته 


| بودن علت (يعنى 


امام ١‏ سیر 
الإحكام ‏ ۳/۱۸۱ 


صحيح بودن تعليل 
احكام با اوصاف 
شامل احتمال 


با اجماع دارند! 


امام آمدی در 
الإحكام ‏ ۳/۱۹۲ 
گوید: علماء اتفاق 
دارند در اينكه متعدی 


قاصر نبودن ۳ھ 
شرط صحت قياس 
ہمت 


M/s 


اينكه حکم, اصل شرعی داشته باشد؛ زیرا مقصود از قياس در 
اینجا اثبات و شناساندن حکم شرعی است! 


حکم اصل نباید منسوخ شده باشد تا بتوانيم فرع را بر آن بنا 


89١۹ 49 8 8 10‏ ان 
جامع بین فرع و اصل همان علّت حکم اصل است. يس ببهوده 
اہ اک تا 
ل تر یت 
ساك سرس وى ار ۵ را 
بر سيب كه خودش بر گندم قياس شده. قياس نم ىكيريم بلكه 
سا سل سطس تس کہا 


حکم در فرع و اصل بايد یکی باشد. به عنوان مثال: اگر اصلى 
قاس کرم ... (ن.ک: مار فقه. محمدی ص ۱۹۷-۱۹۳ و 
تیسیر الوصول, فیروز ص ۲-۱۳۱ ۱۶). 


بررسی پرداشت‌ها از ای ين احاديث: 


۱- گفته اند: دیگر ادوات موسیقی قياس بر دف جایز است! 

جواب: اول: ما در شروط فرع از امام آمدی نقل کردیم كه علماء اجماع دارند بر اينكه: در 
٦‏ ےت یاس گرفه شود 
ب کر ای کی ار میس ای تا نیشن 
4+ اصل کدف اتقال دادمان, با ت۱۱ 

7 4 ی ٴ۰ 
صحيح دیگری ثابت است و هنکامی كه دليلى بر فرع باشد قياس دوست سےا همان‌طور كه 
وعم 
نيست). 

دوم: ما طبق حدیث. فقط به استفاده از ب يك نوع آلت موسيقى در عروسى و أن هم استفادہ 
از دف اجازه داده شده‌ایم همانطور كه 0 الله ب می فرمايد: " فصل بَيْنَ الْحَلَال وَالْحَرَامٍ 
الدُْفُ ہے التكاح " : «فرق بین حلال و حرام در ازدواج] دف رذن ید و صوت 
[ی ۱5۱۷م کر ار سر درس اسلا »که 
حکم در خصوص دف است نه بر تمامی ادوات موسیقی زيرا اگر مقصود ادوات موسیقی بود از 
کلمه معازف و يا عزف يا لفظ عام دیگری استفاده می‌شد! و مقصود از صوت نیز در اين حديث 
همان‌طور از گفته‌های علامه بغوی در شرح السته ۹۸۲۸ و این الجوری در لیس ایلیس 
۲ و ابن الاثير در النهايه ۲/۲۹۱ و ۱/۱۲۰ نقل کردیم اعلان نمودن و شهرت دادن 
خخ ۶١)‏ کبک رای یت ات و باس و اصل 


۲- گویند: دف و دیگر ادوات موسیقی به طور مطلق. همه جا و در هر حالتی جایز است!! 

جواب: اول: گفتیم که قياس ادوات موسیقی بر دف درس نسکا 

دوم: علت و حکمت در جایز شدن دفء اعلان نمودن ازدواجی است كه با آن ازدواج شرعی 
يي راک اي اناد کرد ات را مک رس یت ی ار رس 
ET‏ اعلان رای اي یکن ۳ 0 «علنوا التكاح» 

مزح کے 0 LST‏ 
حالات مختلف وجود TT‏ خیر! جون اين علت قاصر است در اعد ازدواج؛ يس به 
ل ا 990 ار لل 


ST 


اعتراض: در یکی از روايتهاى الربیع بنت معوذ آمده كه خالد بن ذَكُوان از وى می يرسد كه 
دخترانی در مدينه در روز عاشورا ٢‏ دف می زدند!! وا بیع بنت معوذ به آنچه 
در عروسى خودش رخ داده استناد می کندء يس دف زدن طبق استدلال الربيع بنت معوذ به طور 
مطلق درست است! 

جواب: اول: مجموعداى از ثقات كه اين حديث را روايت كردهاند بدون اين قضيه اين حديث را 
رواب بت كردهاند و فقط اختلاف در روايتهاى حماد بن سلمه است و از مجموعدى راويانى كه اين 
حديث را از حماد روايت كردهاند فقط يزيد بن هارون و عفان هستند که اين مسأله را روایت كرده 
۳ سر عار غ قو روات ت امام احمد به طور ديكرى نيز نقل مىكند که اهل مدينه روزى داشتند 
كه در آن بازى می‌کردند و.. ! و الحسن بن موسی جنين از حماد نقل مىكند كه: زنان دف مىزدند و 
بعد خالد آمد و از الربيع بنت معوذ سؤال گرفت!؛ خلاصه اينكه در نقل این واقعه که سبب شده خالد 
از الربیع بنت معوذ سؤال بگیرد اختلاف واقع شده است که علّت اين اختلاف خود حماد بن سلمه 
است که با وجود امامتش ولی کمی حفظش در آخر عمرش تغییر يافته است (ن.ک: تقریب التهذیب 
ش ۱۵۰۷) و این اختلافاتی که از جهت خود حماد بن سلمه بوده و در روایتش اضطراب حاصل 
شده است ما نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم!! والّه اعلما 

دوم: اگر بيذيريم که قال این واقعه درست است می گو یيم: احتمال دارد که اين واقعه یک‌بار 
صورت رف که أن هم مصادف با روز عروسی وده اد و لما به چنین مسأله‌ای حکایت فعل 
م کیک و در چئیۓ ای الجعماال در أ ن باشد ان ن استناد كرد! وامام شافعى (نهايه 
المحتاج ۶ كويد: (وقائع احوالی كه درا ن احتمال باشد و پوششی ا 8 ات 
نمی توان به آن استناد كرد) به عنوان مثال: واقعه‌ای كه صحابه از رسول الله # نقل کرده‌اند كه در 
کعبه نماز خوانده است! حال ايا می‌شود به اين واقعه استناد کرد که در هر حالتی جه نماز فرض و 
جه سنت را می‌توان در کعبه خواند؟ 

١" +١٤٥) +٥‏ ۷۷۰ ٹن 
0 را در كعبه جايز دانستەاند ۹۴ھ ره کت بلک امتاتضفان به قياس 

... (ن.ک: فواتح الرحموت ۱/۲۹۲). 

اما اگر حكايت فعل بدين صورت نقل شود كه رسولاله ٹل از فعلى نهى كند مثل: خريد و 
فروقى که در أن رر با جمالات راقیا كه به اين مال حكايت قوال کے شود علماء اختلاف 
نظر دارند كه ايا عموم دارد يا نه؟ و جمهور علماء بر اين هستند که دلالت عموم را دارد!! و اما در 
فا "8" اجماع نمودهاند كه عموم ندارد! (ن.ک: التقرير والتحبير ۱/۲۷۶ و التحرير فى 
اصول الفقه. ابن الهمام ص ۸۷و۸۸ و فواتح الرحموت 3201/7917 پس استناد به این روایک به طور 


مطلى او اا 


و مسلم ح ش ۱۳۹۰ 


احمد ح ش ۲۵۳۸۰ 


او امد و دو دختر کوجک در 
روزهای منی (یعنی روزهای عيد 
قربان) پیش او بودند. که آواز 
می‌خواندند و دف می‌زدند و پیامبر 
ج خود را با پیراهنش پوشانده بود. 
ی4 رس 
منع کرد (يا روى سر آنها داد زد 
آنگاه پیامبر پا صورت خود را 
EL‏ «انان را رها 
کن ای ابوبکر, چون این روزهای 
, عید است». 


بررسى برداشتها او اين حدیث: 


گفته شده: اين حديث دلالت بر اين دارد كه در روز عيد موسيقى جايز است؛ زيرا در 
روز عيد چیز حرامی حلال نمی‌شود. بلکه این روز فرصتی است برای انجام دادن کارهای 
مباح مثل: خوردن و نوشیدن و پوشیدن لباس‌های جدید و... و در روز عید مستحب است 
که انسان أن روز را با کارهای متنوع خوش بگذراند و بر این روز روزهای دیگر و 
ما ها ,+7 نے قاس گرفته می‌شود!؟ 


جواب: اول: رسول اللہ 4 به ان دو دختر به طور مطلق اجازه نداده که هر وقت 
بخواهند دف بزنند. بلکه اين کار خاص روز عيد قرار داده است و می‌فرماید: « انان را رها 
3 ٴ١‏ ۲ چون این روزهای عید است!». در نتیحه در غير از روزهای كيده درست 
تیبست8 و این کت از کلمه‌ی "فانها " است که بر معلول ان ٦‏ رد إن 
بر م70 ا 00" قدو که ( 2 تا ار زب زنک ما 
فقه» محمدى ص ۲۰۶ و الكوكب المنیرہ ابن نجار ص ۵۱۰ و البحر المحيط ۷/۲۴۶). 


دوم: : در این حدیث حکم به علت و سبب متعلق استء بنابراين چون علت و سبب» عيد 
٠٥۳٥۳٥‏ 8 انم سرا تس را ار 
یعنی به حرام بودنش برمی‌گردد. و رسول اله ت گفته‌ی ابوبکرت#ه را که دف یا سماع را 
مزمار شیطان می داند را رذ نکرده. بلکه رسول اللہ 4 نهی ابوبکر 5ه را رد کرده است؛ 
یعنی اينكه چون رسول‌اله کل در انجا حضور داشته و بر آن دو دختر كه نزد عايشه غا 
بودهاند انكار 0 دليلى ات را تی 0 6 0 مس اس يس 00 


شماردی ۲) 

سوم: در حدیث اشاره‌ای است به تقریر و ۶ . نت 
اينكه دف يا سماع مزمار و صداى فيظارة ات جون اگر كفتة ابوبكر 5 دنه اشتباه بود 
۷ لا را از اين گفته نهی می‌کرد و بر پیامبران “۶۷۶۹٣‏ 
گفتۂ منکری یا بر منکرات بدون علت ساکت شوند؛ بنابراین گفته‌ی ا کاچ 


ده عل جایز شدن دف اين است که روز عید می‌باشد و این علّت قاصره 


> روزهاى سال اين علّت وجود ندارد! پس به علت متس ۲ ۳۱ 
٣‏ ات ودرا نتیجه: قياس ہر اين روز قاسد است و د اط ۱ 


قياس قبلاً اجماع علماء را نقل كرديم!! 


CT ET‏ علت را در اینجا اظھار شادى و خوشحالی در نظر گرفت؟ 


۹۸ 8م*“*"7" سو چو یت اجماع دارند بر اينكه علّت 
باید وصفی منضبط باشد و مضطرب نباشد و مضطرب | ن است كه به اختلاف اشخاص و 
زمان و مکان ن متفاوت باشد و خوشحالی و شادی نیز وصفی مضطرب است که مقدار و نوع 
تس سا را 
"پ۹9 0" 


اشكال ۲: آيا می‌توان در اينجا مردان را با زنان و دختران قياس بگیریم؟ 

0 ,تس ۳ را ای ۶ ۶ ا ور يت فشكل 
اشاره‌ای به تأیید و تقریر رسول اللہ يه به زدن دف يا سماع توسط دختران برای زنان است 
و قياس راان درست نیست. جون رسول الله و فقط برای دختران اجازه داده است 
و به ابوبکر 5ه فرمود: "آن دو دختر را رها کن!" و هيج دليلى نيست كه رسول اللہ 45 به 
مردان اجازہ داده باشد» و اگر به انان اجازه داده بود. ابو بکر ذه می دانست و عمالشاق را 
انار نمی‌کر د. 

دوم: : اگر زدن دف يا سماع به طور مطلق جایز بود و منکر نبود. هيج وقت بر ابوبکر هه 
- که نزدیک ترين شخص به رسولالله 3 بوده - ينهان نمی‌ماند و انان را نهی نمی‌کرد؛ 
جون جيزى را مىتوان نهى كرد كه منكر باشد. . يس چون اصل تحريم ان كار را مىدانسته, 
آنان را نهی كرده و رسول الله يه حكم و حكمت آن را برای او بیان كرده است. 


تذكر: در حدیث هيج اشاره‌ای به اينكه ٣‏ عمداً ٣7۶س‏ نا ای 
"۳۷پ "0 9 ۷ خوابيده و صدای, 0۳۶۲ غير سا و 
ا 
بينى او برسد كه اگر قصد بو كردن داشته باشد بر او فديه لازم است و اگر قصد نداشته 
باشد هيج اشکالی ندارد؛ پس شنیدن از روی قصد. قیاس بر رسول‌اله > در گوش دادن 


55 or و‎ 


عن بريدة ونت : رَجَعَ رسُول الله 4 من بغض مغازیه. فجاءت جارية سوذاع فقالت: يا رَسُول ال 
اې كنت نذرزت إن ردك اله عَالَى سالمًا أن أضرب على رَأَسِكَ بالڈُ فقال: " إن كنت ۽ كذرّت» 
فَافْعَلِي 071 قالت: اي كنت درت قال: 27 الله يل فُضَرَبت بالدّف!. 


ال سق م 


بریده انه گوید: رل الله 
قل از بعضی از جنگ‌هایش 
بركشتند 2 كنيزى سياه يوست 
نزد اق امد و گفت: 2 
وسول الله من نذر كردهام كه اگر 
له 6 شما را سالم و تندرست 
پر گر دائد بالای سرتان دف بزنم! 
رسول الله ئل فرمودند: ا نذر 
٤۷‏ ول در 
ار نا كنك عن در 
e‏ کرده‌ام! بریده گفت: يس رسول 


اوهام) ند مان . 1 : 
1 1 شستد و ان رن كف تھا 
7 2 5 کا 
ےت 1 اا 
بن واضح (ثقه (صدوق بخطی) و و 
E‏ 2 (صدوق یهم) 
13 2 و ۶ وو 3 

sS‏ ا e‏ جارات ر 

اوم 02۸ 9 ۱ 


ر 

حمد بن 
یعقوب (ثقه 

حافظ) 


ا حا كم 


النيسابوري 
(ثقه حافظ) 


گفته شده: این حديث ولاالت ور ای دارد که موسیقی مطلقاً جایز است؛ زیرا وفا نمودن 
به نذری که حرام بوده درست نيست!؟ پ ای د کا جرا اد رده برد سول 
الله يل به او اجازه نمی داد که به نذرش عمل كند! 


جواب: اول: ما نباید فرموده‌ی رسول الله : "اگر نذر کرده‌ای انجام بده! ولی در غير 
این‌صورت نه!" نادیده بگیریم! زیرا قسمت آخر اين حدیث دلالت بر تھی رسولاله ‏ از 
انجام دادن این كار را دارد و هی از یک کار هم دلالت بر حرام بودن ان را داردا 

دوم: سی "١99‏ نذر خاص ٦‏ 9 وھ" 
زيرا آن زن گفت: (ای رسول الله من نذر کرده‌ام که اگر لله پل شما را سالم و تندرست 
٦‏ دف بزنم! ). 

حال سؤالی مطرح مى شود: م اظهار شادی یراگ كفك سالم و تندرست مبلغ فون و 
آخرین پیامبر و آن هم رسول‌لله چیا مساوی با شادى برای روز عید نمی‌باشد؟ جواب: بدون 
هيج فك و ثتی شادی راف تح سالم ه٭ ‏ ھ0“ هيج ایا 
اه ! يس به خاطر اين بوده كه شرع رای این شادی اسشاء قائل شده و ردن 
دف برای وی 6 رخصت داده است! و همان‌طور که فقهاء گویند: این حادثه‌ی خاصی است 
ا ندارد! (ن.ک: تحریم الات الطرب ص ۱۲۵ و الصحیحه ۵/۳۳۰ و ۴/۱۲۴) و 
اين تعليل كه اين نذر در معصيت بوده نه در خصوص رسو ل اللہ 5 تعليل بسيار بدى است!! 
و امام شوكانى در نيل 00 رک (اجازه دادن از طرف اه ا دلالت بر 
این دارد که فعل آن زن در ان ایکا "/ٰ ٰ" 


سوم: شرع مشروب را حرام دانسته مگر برای کسی كه از تشنگی در حال مردن است! و 
همجنين شرع يارجدى ابریشمی را برای مردان حرام دانسته مگر برای کسی كه بيمارىاى 
داشته باشد که با پوشیدن ان پارجه مریضی اش رفع شود همان‌طور که در حدیثی نزد 
بخاری ۹ و مسلم ۳۸۷۸ از انس 4ه CC‏ رخص التَبِي 5 باس وعد 
ا رت ا تہ 
0 ا علس حا بدن‌شان رخصت و اجازه داده است!»؛ يس اينها 


حالتهايى خاصى هستند كه شرع برای ان اسثناء قائل شده است همانند زدن دف در 
روايت بريده #ه!! برای همین اين استثاء دلالت بر مباح بودن آن در تمامى حالات ندارد! 

جهارم: : اينكه اگر دف زدن به طور مطلق درست بود نيازى نبود كه اين زن از رسول الله ۷۶ 
اجازه بگیردا 


ی سیم 
(ثقة» یدلس) 


وسو سو وسوس سروه 


احمد بن عبيد 
72 08 0 


(صدوق) 


ن عم في سفی 00 فطع ِصْبعَه في أذنیّ وَعَدَلَ عَن 
ا لاء فَرَاجَعَ 


الطريق» نم 867 E‏ الله يل فعل 


نافع گوید: ا 
سفر بود كه صداى نى (فلوت) 
سر ا رکا 
كوشش كذاشت و مسيرش را عوض 
گفتم: نه! كك دوباره به مسيرش 
٦٥یہ‏ كفك رل اللہ تل را 
ديدم كه چنین عل کردا 


2 


(ثقة؛ امام) 


ليث بن آیمن 
معفم ضعيف 
میمول بن ) ( 
مهرّان 7 
کو نعل بن أبي مالك 
22 
سس ً0۶" 
ابو المليح 


الْریابي (ثقه) 


3 مه هر و هر سے وم 
بن یجی 
(ثقة حافظ) 


این ماحه 


اللو رکذاب) 


أحمد بن محمد ہے و و Eo‏ 
0 تن ای 
0 ُرْعَةَ (حهول) 
(صدوق) ا 


گفته شده: : اگر موسيقى حرام می‌بود رسول اللہ ئل به عبد اللہ بن عمر ند اجازه 
نمی‌داد که به آن ا 

جواب: اول: انجد كه شرع بر ما حرام دانسته شنیدن عمدی است نه اينكه صدایی 
بدون قصد به كوش انسان برسد؛ همان‌گونه كه اگر انسان, به طور غير عمد. غيبت يا 
دروغی را بشنود گناھکار نمى شود ولى اک نا هد رايت نت ا دهد 
گناھکار می شودا! و رسولاللہ #5 و عبد اللہ بن عمر ظط نیز قصد شنيدن نداشتەاند 
بلكه صداى ٦‏ ۰+ دا کی آنها رسيده است!! (نزهه الأسماع این رجب ص 
۴۹-۸( 


دوم: با وجود اینکه صدای نی بدون فصد بد کرش TT‏ 5 رسيده ولى تمام 
سعی خود را ٦٢‏ پپو۰ 9 ۶ی ی فشان اه اس ار 
هم نشنود!؛ و اگر این صدا به طور مطلق مباح بود رسولاللہ #٤‏ دو دست خود را در دو 
کم اس ا ی و تلا تر مت تا من از اہ 
۱ 


است! 


سوم: همان‌طور که کر کار سار ۱۰ در پاسخ به آخرین اعتراض گفتیم اين 


ماجرا فقط حکایت فعلی است که کیفیت وقوع ارام اب و تح سب که 
چوپان دور بوده يا نزدیک؟ و وع این نی و صدایش و اينكه ان جويان مسلمان بوده 
يا نه؟ را هم ما نمی‌دانیم! و هر کدام از اين احتمالات حکم خاص خودش را دارد!؛ 
(عون المعبود ۱۳/۱۸۲) يس همان طور كه که شل و اجماع نقل كرديمء به مجرد نقل 
با ““ با ما تا ارآ ً9 ٔ 8 8٥۷‏ اه دا 
دیور ی ای تال 9+ ١‏ ری ۹۰۰۹۰۰۷۷9 اه ال ری 
ص ۲۳۵). 


چهارم: این نی که در این حدیث از آن یاد شده مثل صدای بوق و یا وسایل هشدار 
ےد ی بأ 
َٗ۶ ۰۰۰۷۷۷۷۷۶۶۷۷۷۹۶۶ ن آهنك و نوا نبوده و از قانون خاصى 
نر دار کا هد الأسماع. ابن‌رجب ص ۵۱-۵۰) به همین علّت امام 
ماوردی در کتاب الحاوی ۲۱/۲۰۷ این نوع ادوات را مباح دا ات والله اح 


عن السّائب بن یزید ونع » أن امرأة دذخلت غلی الي لقال : " يا عانشة أتَغْرفِينَ هذو؟ " قالت: 


+ 0 م 


2 


3> ظ2 


نعم! فقتنها فقال: ” قد فح الشَيْطان في منخریه» 


يزيد بن و مه 5 
(ثقة يهم كثيرا) 


اد د (ثقة) 


مم و و رہ 


ثبت) 


الجعيدٍ بن عبد 
الرحمن (نْقة) 


ابراهیم 
(ثقة) 


ر ه و ماه 


علي بن بحررقم 


اد ون اد لے 


(ثقة) 


سائب بن يزيد حا 
کل زنی ترد رسول انه 
لہ آمد و رسول الله 5 به 
عايشه تا فرمود: ای 
عایشه این زن را 
می‌شناسی؟ گفت: اری! 
پس ان زن برای عائشه 
۶٣۳٣‏ ۶" 


مدار اسانید این روایت و متون ار 


مام طبران گوید: حدتتا امد بن داود المکی» ثنا علی بن بخره شا مکی[ بن ری عن اج 
0 شاه مت هل ای وه فقال: " يا عَائشة آنغرفین 


" قالت : نم ؛ هاه .1 قد تَفْحَ السَیْطان في م ۱ 


امام نسائی گوید: را هون ین عبد له قال: نا مکی بن راهيم, قال: لح نز 
E e o‏ بشةه تَعْرفِينَ 
۵٥‏ ٹئ لا ا تبي الله قال: " هلو قيتة بني فلان تين أن لین "فا 


ہے ا 


امام ا مد گوید: حلا مکی ل ےت نے ند 
ا إلى سول الله ويه فقال: " اعا ترفن هذه؟ " قالت: اء يا تبي الله تقال "کل 


3ت ات ےد ے۔ تد ےئ کت = 


32-2 


تفخ الشيطان فی منخریها 
تخریج: احمد حديث شماره‌ي ۸ ۱۵۴۰ 


گفته شدہ: در بک از روايتهاى اين حديث ای كه سول له دایره‌ای همانند 
سینی يا درپوش دک به آن دختر كتير می‌دهد تا اينکه برای عا ند آواز 
بخواند!! 

جواب: اول: روات ةا رپ ےت ور_ے 
خصيفه از السائب بن يزيد است و امام ابن‌حبان ن دریاره‌ی يزيدين خصيفه می گوید: [ 
۶۵۷ 7 ۶ ۶ئ )  +++"‏ لک سام علماء 
ٰ9 شمارمی ۱۰۶۶) و امام ایوداود از امام احمد تقل کرده که درباره‌اشش 
می كويد: 00 مىباشد.). سال کک TT‏ پس به ابن 

دوم: اينكه جعيد 0 عبد ۳ e‏ س ای 
يزيد روايت مىكند (طبرانى كبير ح ش ۶۵۴۹) و این زيادى در روايت وى نيست و 
شنیدن وی نيز از السائب بن يزيد ثابت است و خود امام بخاری جند روات را با 
0 ۷ت یک رده ات (صحیح بخاری حدیث 
ار NA‏ و ۳۳۰ و ۱۶2۰۳۳۸ در نتيجه می‌توان گفت این روايتى كه جعيد 
خودش بدون 0 نقل می‌کند قوی‌تر از روایت يزيد بن خصیفه بوده و ان زیادی 
در روايت يزيد بن خصيفه شاذ است! 

سوم: لطر که در حدبت تحارص 00" در ياسخ به اعتراضات كفتيم اين 
ماجرا فقط حکایت فعلی است که کیفیت وقوع ان را نمی دانیم و مشخص نیست که 
این ماجرا در جه روزى واقع شده كه احتمال دارد در روز ع باس و دف زدن و 
ازاز خواندن و شاد بودن برای را در ری اعد مشکلی ندارد! پس همان‌طور كه 
گفته شد و اجماع نقل کردیم, به مجرد نقل حکایت یک فعل يا ماجرا نمی وان ار ان 
کے ات وی فكر اک مآ" ی ' ال را مشخص کدا ال رت 
٥إ ١ ١٤‏ ۷۷" 

تحلیل روايت بعدى نیز همانند این روايت است كه حكايت از فعلی شده كه 
كيفيت وقوع ان را نمىدانيم!! 


عن اس بْن مالك وإلتعنه , آن التي كل " مر ببَعْض بض الْمِيتَة » فإذا هو بجوار ان ون وه تین ين ویقلن 
OAT E‏ : 


نل مُحَمّدٌ مِنْ جار ؛ فقا ا 
13 نە ید ۳ الله 
از قسمتی از مدینه عبور کرد و دید 
دخترانی دف می‌زنند و اواز می‌خوانند 
و می‌گویند: ما دخترانی از بنو نجار 


2 
۳9 


۱ لخن جرا م بي اقا -- با جن 


IA 


السا (صدوق) 


ابو يعلى ح ش ۳۳۵۵ : 
ابونعیم حلیه الاولیاء محمد ين سلیمان 
و رټ وهو ۵۸1 این شال 


بن رداس 


(تقه) 


(عهول الحال) 


این‌ماجه ح ش ۱۸۸۹ محمد بن مَخْلدٍ 


2 2 
الدوري (نقه) 


عَنْ أبي هُريْرَة جنشت . أن رَسُول اللہ تل قال : ” الْجَرّس مَرَامِیرُ الشَیْطَانِ “ 


ابوھریرہ دعن کہ رسوال الہ 2 
فرمود: زنگوله صداى شيطان است. 


١۹١۹ 77٤7‏ ند 
می‌شود. و مزامیر جمع مزمار است؛ و به صدا 
و نواى زيبا نيز مزمار گفته می‌شود. همانطور 
73757 ال قَل به ابوموسى اشعری عه 
می فرمايد: «نواى زيبايى از نواهاى داود. اللہ 
تعالى به عطا فرموده است!» (ن.ک: بخارى ح 


0 ال من بن ش ۴۶۸۷)» و اگر مزمار يا مزامير به شيطان 


که در ایی حدیث به صدای زنگوله اطلاق شده 
اسشت و همانطور كه در حدیت تطاری ۹ 
در شی از روا های ان امده که ابويكر 


العلا 1 
شه بر سر ان دو دختر که نزد عايشه غا 


(صترف) دف می‌زدند فرياد می زند و "لا" صدا یا 
نوای شیطان در متزل رسول اللہ . ایک 
لسان العرب زم ر ). 
سلیمان بن امعاعیل بن 
بلال (ثقه) کت 
رت اخزاعي اب هي بن 0۰ سليمان بن 
n 5 55 50‏ ل 535 تیب رہہ 2 
(نقه) (ثقه» ثبت) اویس (قه) ايوب (نقه) داود (قه) 
احمد ح مر 
۸۵۳ 


عَنْ ابي هْريْرَة «ولئنه , آن ¿ سول الله وله قال : 


" لا تصلخب ا شک ولا ی 


ابوھریرہ 2-27 گوید: رسول الہ 3 
فرمود: مجموعه‌ای که همراه اه سک 
و یا زنگوله باشد. ملائکه آنان را 
| همراهی نمی‌کنند. 


قتاده (ثقه) 


۱۹۶ ۹۹۴۹ 05 


ER +90‏ يله أَنَهُ قال : " لا 7 تصحب الْمَلانکة ركبا مَعَهُمْ الْجُلْجًا ۷ 


عبد الله بن عمر یذ گوید: 
”<9 فرمود: ملاکه 
57568 اك 
باشد را همراهی نمی‌کنند. 


الحزومي 


(ثقه» ثبت) 


یزید بن هارون حيبي القطان 

۱ احمد ح ش ۴۶۷۱ 

محمد بن عبد الله ابوبکر بن خلاد 
بن المبارك (ثقه) 


بی له قال : " لا تصلح تصحبٌ الْملَائْكَة رفْقَةَ فبها جر 77 


ام حبيبه غا ہے رسول الله 5 


فرمود: ملائکه مجموعه‌ای كه همراه 
| آنها زنگوله باشد را همراهی نمی‌کنند. | 


چهار حدیث قبلی دلالت بر تحریم زنگوله 
۵٥‏ ل ی دق 
نيز تهدید شده‌ایم؛ و همان‌طور که در حدیث 
ار ۱۶ كه امام مسلم 7 را روایت 2 
بر واضح بود» رسول اللہ 3 صدای 
زنکوله را آواز شیطان نام نهاده است! که این 
آواز و نوای شیطان مخصوص اين آلت 
نیست بلکه ابوبکر عه هم صدای دف را 


تا یید کردہ است! نوک حد بت شتازدی 
0 


مالك (امام) 
ش ۷۹۴ 


قلت عَائْشَة ند "ھا أنا وَرَسُول الله جَالِسَانٍ في الت انت عَلَيْنا امرأة كانت عي فلم زل 
مه م 2 7 8 مه و 72022 


بها عَائِشَة رضي اله ها حى عت فلا غي استاذن مر بن الخطاب رَضِي الله عن فلمّا استأذن 


ار متام و مه 


9- و ما کان في یداه رحس واستاأحرت عایشة رضي لها عَنْ خلسم فأذن له 


ول # يلت فقال ی 


2 
0 


ان أبي مليكة 


(ثقة) 


عبد الجبار بن 
ا 


(صدوق يهم) 


£ ور و و , مه 


احمد بن 
۳ 


ص 2 00 


بو يی بن ابي 


بت (مجهول ا حال) 


E‏ ل 
ےم 07 5 ۲ 
بت کت حطب قائما حطبتین» 


طحاوى مشكل الآثار ۲۹۰ طحاوى مشكل الآثار ۱۲۹۰ طبری تفسير ۲۳/۳۸۸ 


ےئ 


عن ابي هرر چا جوتئعنه » قال: از این ” إذا یم الصّلاة فأئوها وعلیکم السكينة وَالْوقَارُ فما 
آذ رکنم قصلو تا سک ی کان أبُو هريرة: ھ0 الله اه : ژولذا روا یار 020 
الفضوا ا الكلبي الْمَدِيَة يوم ون والب ل قایما بَخطب عَلَى 


ہہ 
مرص مس م2 


یی وکان رحبلا فحَرج اس من الاس یسلون عن اسف وَخرج حواري من حواري امه ون 
ضبن بفوفِهنٌ ء فَأَئْرَلَ الله ل [وَإِذا روا و ی لها وتركولة قابا 


ا 


راف رضم 


الحسن البصري 
(ثقة يرسل کثیرا 
ويدلس وقد عنعن هنا) 


يولس بن عبیلِ 


(ثقة ثبت) 


عَنْ عائشة فا عن 2 کي قال: " وا هَذا التکاح» 7 ٍ +0]+ 


وى اش و و و 


(ثقه ثبت) 


بيهقى الکبری ح ش ابونعیم اخبار اصفهان ح 
۱۳۶۶ ش ۵۲۲ 


یل ۵ و 


عبد الله ِن الْمبَارَكُ 


وا 


ابنماجه ح ش 
۱۳۸۵ 


عَبْدٍ الله بن الزیْر 02 لني كل قال: " أَعلِبُوا التكاح وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالفربال يعني الدُفْ " 


+0 
و ۴۰ 


۵ و 


3 7 


(حهول ا حال) 


یقت قال : لقي رسول اللہ لے وار 


7 فقال: لا ل مک ولکن قولوا: 


مرو و و و ره 


حمر ين 
الوراف (ثقة حافظ) 


و مرو 36 مه 


اہ بن عبد الله 
(صدوق) 


نت رہہ 


جح ابن حار 


التّسْتَريُ (ثقه امام) 


28 


2 ا الله ية يقول: هذا ۳٦‏ لا الفا 


م وم و ۵ ا هم 


کر و اد 
(مقبول) 


العاق 


(صدوق) 


عبدا حمید بن 


مهدي 
(بجهول الحال) 
ابن الاثیر اسد الغابه 
۱۶۵۸ 


عَبيْدٍ الله 
(متروك) 


ی حول عنی 1 رَسُول اللہ ل مر بدار 0-9711 غتّاء ا" 


ح يرَدْدُها " 


و و و و و وسره 


پوس بن جم 
(صدوق بخطئ) 


1 


(ثقة ثبت كثير التدليس 
واورسال اضغی) 


I6 F3 


راهم ن ر 
زکریا اعد ميي 


(منکر ا 


RAO‏ ای ات ہے 


احمد بن داود 
المکی (ثقه 
طبرانی الکبیر ح ش‌ 


۸۰۱۰ 


مدار اسانید این روایت و متون آن 


امام طبراني گوید: ٥٦‏ ار ا" ثنا راهيم بن زکریا ۰ ۱ نا هشیم » بن 


آي مقر عن خی تن عبد للم بن ہار ن الامو » عن ابی » عَنْ جد » أن رَسُول الله 96 


مر بدار هتار ن اسرد فَسممَ صوّت غتاء دا ما هُذا قیل : ویج فَحَعَلَ رَسُول الله کل 
2831 بیو و a TEC‏ 

يتقول : هذا التكاح لا السفاح پردڈھا " 

تخریج: : طبرانی کبیر حديث شماردي ۰٠ھ‏ ابونعيم در معرفه الصحابه ح ش ۴۵۳۸ و ۶۰۸۹ و ابن قانع فی معرفه 


الصحابه ح ش ۱۶۰۶ 


امام طبراني گوید: حَدَننَا الْحْسَيْنُ بن (سحاق اري ء ثنا هوير ن معا ثنا محمد بن سَلمَة 

ال ل o‏ بن هبار عن أبيه » عَنْ َد قال : وج هبار ابتقه 
رب في عُرْسِهًا بالكر وال فسیع دك رسُول اه قال : " ما مَذا؟ قالوا: رف 

هبار ابنته فضرّب في غرسها ٦٤ہ‏ ۰ سان رن لل ف اد النَكَاحَ اندر 

التكاح» هذا نكَاحٌ لا سفاح" 

تخریج: : طبرانی كبير حدیث شماره‌ي ۰ و این الاثیر ح ش ۱۶۵۸ و ابونعيم فى معرفه الصحابه ح ش 99و 

۷۶۵۷۳ الکبر؟ قال: الکیر: : الطّبل الْكبيرء والغرابيل: الصنوج. 


به اين روايت در زدن طبل در عروسى ات شين کہ صار ایی اسا در محمد ون ید الله 
بوده كه متروک می‌باشد و روایتی كه در ان ضعف راوى جنين شديد باشد تقویت نمی شود غير 
از اينكه در متن اين روايت اضطراب حاصل شده و در غير از اين اسناد بحثى از طبل نشده 


E) 


ار كه براى حلال دانستن اھنک به أن استناد شده است: 


2 


e e‏ تب ار 


يرين أن رجلا قم الْمدِينَة بحوار فأنّى الا نتر ہے 
ا قال 7 بالات وقال هشام: بِالعُودِء حَنّى طن ابن غُمَر له قذ تظر إلى دل ال 
ان عمر: 2000 یوم ی۰ ای 8" 1 00 لحن م 


کے ٣٦‏ شم إلى و له نی کدرا 


:ره ین بسَبْععِائة رهم از وم آن ET‏ فال بل سو ات 


جواب: اول: حماد بن زيد سال ۱۷۹ هق وفات نموده و ولادت امام ابن حزم سال ۲۸۴ 


همق می‌باشد. یعنی بين این دو نزدیک به ۳۲۰۵ ساك فاصله بو ده ا دوم: ناقلين اين روایت 


از حماد بن زيد مجهول هستند!! سوم: راویان مذکور در این روایت در اين که 1 اه مو سیقی» 


دف است با عرد اضطراب دارند !!؟ 


من القلب مأخذا !!. 


۰ 
سج 


امام ابن‌عساکر در تاريخ دمشق ۴۲/ ۳۵۳ كويد: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله أنا 
ا 
TS‏ 
بن محمد بن إ ماعیل الخيام نا سهل بن شاذوية نا أبو علي ا حسن بن میط رقيق هانئ 
البخاري نا موسى بن إماعيل نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
أن ابن عمر دحل على عبد الله بن جعفر ذي ال حناحین فإذا عنده بربط فقال يا ابا عبد 
الرحمن إن دريت ما هذا فلك كذا وكذا فنظر إليه وقلبه ساعة ثم قال هذا ميزان رومي 
وأقعد عبد الله ذات يوم سبع جوار في سبعة أبيات فقال لكل واحدة منهن إذا قعدنا على 
باب البيت فاضربن وتغنين فقعد عند أوطا بابا وابن عمر معه فلما ضربت وتغنت نفر ابن 
عمر فقام فقعد على الباب الآخر فضربت وتغنت فقال ابن عمر ما شا قاتلها الله إِنھا لتأحذ 


)8+0 8 ؛ ٢٢9‏ ئ۴۶ 


الحسن احمد بن الحسين می گوید: دچار .02 و ھمجنین ابن حجر در لكان المیران ۱ 


| ۴ دربار‌ی خلف بن محمد از ابوعلی خلیلی نقل می‌کند که گوید: دچار اختلاط شده و 


" شماره‌ی ۴۷۶۸ اقوال علمای جرح و تعدیل را درباره‌ی على بن زید بن جدعان خلاصه می کند . 
ات ضعيف است! ی تا اد 


امام ابن عبد ربه در العقد الفريد ۱/۱۰۲ گوید: عن أبي شعيب الحراني عن جعفر بن 
صالح بن كيسان عن أبيه» قال: كان عبد الله بن عمر يحب عبد الله بن جعفر حبا شديدا. 
فدخل عليه يوماً وبين يديه جاریة في حجرها عود فقال: ما هذا يا أبا جعفر؟. قال: وما 
تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فإن أصاب ظنك فلك ا لحاریة. قال: ما أراني إلا قد أحذقماء هذا 
ميزان رومي» فضحك ابن جعفرء وقال: صدقت. هذا ميزان يوزن به الكلام» وا لحاریة 
لك. ثم قال: هاتي. فغنت: ... ثم قال: هل ترى بأسا؟ قال: لا. قال: فما أرى بهذا بأساً. 


! جواب: اول: جعفر بن صالح بن کیسان مجهول است! دوم: ابن‌عبد ربه اهل اندلس بوده و علمايى 

كه دربارهدى تاریخ ای نوشته‌اند و جزئیات ورود و خروج افراد را در ان قید کرده‌اند مثل 
”جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس“ و ”تاریخ العلماء و الرواة للعلم بالأندلس“ هیچ سفرى 
خارج از اندلس را براى ابن عبد ربه ذكر نكردهاند!؟ و ابوشعيب حرانى كه از وى حديث را نقل 
SS‏ ل ل 


ملاقاتی بین این دو راوی ثابت ا 

سوم: ابن عبدربه اديب و شاعر بوده و تخصص حدیثی نداشتة و در كتابهايش اصول حدیثی را 
مراعات نكرده و قصدها را بدون بررسى ذكر مىكند!! 

جهام: آنچه از عبد الله بن عمر ہن ثابت است بر خلاف اين واقعه می‌باشد و أن هم فرو بردن 
انگشتانش در دو گوشش به مجرد شنيدن صداى نی جويان!! 


و ژچچے مس سے حلت ب بن عم لمجي بسانم 


قال: حدثي نصر بن علي عن الأصمعي» قال: كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر 
ماع الغناء. .. فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر» فسمع عنده غناء على أوتار» فوقف ساعة 


0 يستمع ثم مضى وهو يقول: أستغفر الله استغفر الله. فلما انصرف من آخر الیل مر بداره 
أيضاًء فاذا عبد الله قائم يصلي» ا فقال: ا حمد له ثم غض وهو 
يقول: " حلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم " .. ثم إن معاوية أرق 
ذات ليلة فقال لخادمه خدیج: اذهب فانظر من عند عبد اللہ وأحبره بخروجي إليه فذهب 

١‏ فأحبره .. فغناه بديح .. فطرب معاوية طرباً شديداً» وجعل يحرك رجله. فقال ابن جعفر 
يا أمير المؤمنين» سألتیٰ عن تحريك رأسي» فأحبرتك» وأنا أسألك عن تحريك رحلك. فقال 
معاوية: كل كريم طروب!! 

ETT رت‎ GT TG TT OT O GT TT TOG 

اصمعی بین سال ۱۲۷ و ۱۲۹ بوده است؛ یعنی حداقل فاصله بین وفات یکی از راویان اين واقعه | 

و آن هم عبد الله بن جعفر و بين ولادت اصمعی ۴۷ سال می‌باشدا؟ پس سند اصمعی منقطع | 


است!! 


امام ابنعساكر در تاريخ دمشق ۱۲/۴۱۶ كويد: نا إبراهيم بن محمد بن عرفة نا أبو حازم الباهلي 
نا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن خارحة بن زيد بن ثابت قال دعينا إلى مدعاة في اخوالنا ح قال 
وحدثن محمد بن الحسن بن دريد نا أبو حاتم نا الأصمعي عن أب الزناد عن أبيه عن خارحة بن زيد بن 
ثابت -قال الأصمعي وذكره عبد الله بن مصعب الزبيري يزيد بعضهم على بعض- وهذا لفظ ابن دريد 
قال: كانت مادبة في زمن عفمان فدعي ها الناس وکان فيهم عدة من اصحاب رسول الله كَل وفيهم 
زيد بن ثابت وخارجة بن زيد وحسان بن ثابت وعبد الرحمن بن حسان وقد كف حسان وثقل سمعه 
وكان إذا دعي قال احرس أم عرس أم اعذار ثم يجيب قال خارحة فأتينا بالطعام فجعل حسان يقول 
لابنه اطعام يد أم طعام يدين فإذا قيل طعام يد أكل وإذا قيل طعام يدين امسك وف حديث أبي حازم 
فان بالشواء فقال اطعام يد أم طعام يدين فامتنع ثم ات بالثريد فقال اطعام يد أم طعام يدين فقال طعام 

۱ يد فأكل رحع إلى حديث ابن دريد فلما فرغ القوم ثنيت له وسادة واقبلت الميلاء وهي يومئذ شابة 
فوضع في حجرها مزهر فضربت ثم غنت فکان أول ما بدأت بشعر حسان... 


جواب: اول: امام ابن حجر درباره‌ی عبد الرحمن بن إلى الزناد در تقریب التھذیب ص ۵۷۸ 
شحارذق ۳۸۸۹۶ گوید: صدوق ات و وقتى به بغداد امف حافظه‌اش تغيير يافت و فقيه می باشد!. 


دوم: امام 0 لسان المیزان ۵/۱۳۲ از ایو منصور از مقدمه‌ی کتابش " قذیب اللغة “ 
کل ےک کے کک ( و نزد این ‌درید امدم او را در حال مستی ديدم ۰ و علامه ابن شاهین 
نز بر این مسدله گواه می دھد كه ابن‌درید مشروب می نوشید و .. (ن.ک: لسان المیزان ۵/۱۳۳ و 
اه اه CE‏ ی ی "۰ 
اعتماد شود. 


امام ابوالفرج اصفهانی در الأغانى ۱۷/۱۶۸ گوید: أخبرني حرمي عن الزبير عن محمد بن احسن 
العزومي عن محرز ابن حعفر قال: ختن زید بن ثابت الأنصاري بنته فأوم فاحتمع إليه الهاحرون 
والأنصار وعامة أهل الدينة وحضر حسان بن ثابت وقد کف بصره یومئذ وثقل سعه و کان یقول [ذا 
دعي آعرس أم عذار فحضر ووضع بين يديه حوان لیس عليه إلا عبد الرحمن ابنه فکان يسأله أطعام ید أم 
يدين فلم يزل يأكل حن جاؤوا بالشواء فقال طعام يدين فأمسك يده حؾ إذا فرغ من الطعام ثنيت 
وسادة وأقبلت ا یلاء وهي يومئذ شابة فوضع في حجرها مزهر فضربت به ثم تغنت فکان آول ما ابتدأت 
به شعر حسان قال: ( فلا زال قبْرْ بين بصری وحلق ... عليه من الوَسّمي جود ووابل ) فطرب حسان 
0ل سطع تسد رد سک 1 


جواب: امام ابن معين درباره ی محمد بن الحسن مخزومى كويد: (دروغگو بوده و احادیث را | 
| می‌دزدیده است) و ابوزرعه گوید: (احادیئش يوج و واهی است!) و ابوداود گوید: (دروغگو 0 
| است) و امام نسائی و دارقطنی و ذهبی گویند: (متروک است) و امام ابن‌حبان گوید: (احادیث را | 
" می‌دزدیده و از علمای ثقات روایاتی را نقل می‌کر ده که از انان تسد اس دک الجرح | 


| 
۱ ی‎ TT 7 


امام ابوالفرج اصفهانى در الأغانى ۱۷/۱۶۹ گوید: أخبرنا وكيع عن حماد بن إسحاق 
عن أبيه عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: سمحت خارجة بن زيد 
يقول دعينا إلى مأدبة في آل نبيط قال حارحة فحضرقا وحسان بن ثابت قد حضرها 
فجلسنا جميعا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرهن فكان إذا 
أتى طعام سأل ابنه أطعام يد أم يدين يعن باليد الثرید وبالیدین الشواء لأنه ينهش شا فإذا 
قال طعام يدين أمسك يده فلما فرغوا من الطعام أتوا بجاریتین إحداهما رائقة والأحرى عزة 
7 مزهریهما وضربتا ضربا عجیبا وغنتا بقول حسان ... 


جواب: اول: امام ابن حجر درباره‌ی عبد الرحمن بن 2 الزناد در تقریب التهذيب ص ۵۷۸ ۱ 
شمارةی ۸۸۸۰۶ گوید: صدوق است و وقتى به بغداد امد حافظهاش تغییر يافت و فقیه می‌باشد!. 


دوم: محمد بن عمر واقدی امام شافعی درباره‌ی او لس" كتابهاى واقدی دروغ ا و 


امام احمد گوید: دروغكو است و امام بخاری و ابوحاتم رازی و ابوزرعه و نسائى مىكويند: 
متروک ات و ابن لاعت و اس راو می وه حدیث را وضع مىكند!... ن.ک: الجرح 
و ار نت 
الحفاظ ۱۷۳۴۸ و ... 


0٦٥‏ الاوطار ۸/۱۷۹ از اما ١ٰ‏ آبی الم قل می‌کند که 
گویند: نقل الآئيات المورحن أن عبداله بن الزبیر كان له را عوادات وان ابن عمر 
دحل علیه ول جنیه عود فقال ما هذا یا صاحب رسول الله فناوله یاه فتأمله ابن عمر 
فقال هذا ميزان شامي قال ابن الزبير یوزن به العقول !! 


جواب اجه در کاب های تج ار عید اه ی الاب قل مي‌ شود ای است که و اه 
٥ٗ‏ و عافد و . یود است هه ال مو سمي و اهدك اا رار ل استاه به هر ا به 
استاد ان نگاه شود و اين سخنی که امام شوکانی از امام حرمین نقل می‌کند. بايد بدانیم که کجا 
ذكر شده است و اين كتابهاى تاريخى و اين مورخين چه كسانى هستند و در اسانید انها جه 
كسانى هستند!!؟؟ 


امام ابن سعد در الطبقات ۵/۱۳۴ گوید: أخبرنا موسى بن إ ماعیل قال حدثنا عمران 
بن محمد بن سعيد بن السیب قال ان غيمة جارية سعيد قالت کن سعید لایاذن 
لابنته في اللعب ببنات العاج وكان یرحص ها في الكبر يعي الطبل!! 


۴۔۰٠‎ ۷ 99ہ‎ Ty 
ای درباردی عمران ی محمد ین معید بن لاحب کل مي‌کنند که فرید: لے نک تہ به‎ 
رتبهداى نرسيده كه به وى اعتماد شود!) و کمتر جيزى كه می توان به وى نسبت داد این است‎ 2 

دوم: غنيمه كنيز سعيد بن المسيب نيز مجهول است! 

سوم: ات روایت متناقض است با روایت دیگری كه امام عبد الرزاق صنعانی با سند صحيح 
را دوست دارم!) پس چطور از کسی که اواز را تجویز نمی‌کند بپذيريم كه خودش بدتر از ان 
اهنگ و موسیقی را کوش می‌داده ات 


امام فاکهی در اخبار مكه شماره‌ی ۱۶۶۶ ۴/۴۰۰ گوید: حدئنا يعقوب بن مید قال: 


ثا آبو تميلة» بجی بن واضحء عن عمر بن أبي زائدة قال: حدثتیٰ امرأة» من بی أسد قالت: 
« مررنا بسعید بن جبير» ونحن نزف عروسا وهو في المسجدء والغنية أو قال: القينة تقول: 


لان افتنتق هي بالأمس افتنت -- سعیدا سیک لس وألقى مفاتیح الساجد 
واشتری -- وصال الغوان بالکتاب النمنم؛ فقال سعید: کذب وال ما يقيئ »!۱ 


جواب: اول: این واقعه در عروسی تی داده است واستاد به اين روات فراعت E‏ 


دوم: زن مذکور در این روايت مبهم و مجھول است! 
سوم: امام ذھبی در میزان 0ال ۳/۷ درباره‌ی علامه محمد بن طاهر كه ناقل این 


۱ روايت است می گوید: (قوى نيست رتوهمات وى در الاش زياد است! ... و از سنت وى | 
تصوف ناپسند انحراف داردا). ن.ک: المنتظم ابن الجوزى ۹/۱۷۷ و البدايه والنهايه. ابن كثير 
۷ | 


امام ابويعلى خليلى در الارشاد ۱/۳۱۰ كويد: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مفی 
أهل المدينة» مع الزهري» وعبد الله بن دينار» وغیرہماء روى عنه الأئمة» مخرج في 
۱ 1 لصحيحين» يرى الت لتسميع ویرحص في العود!! 


جواب: اول: امام ابویعلی اسنادی برای این کته ین نقل نکرده است! 


دوم: امام ذهبی درباره‌ی امام ابویعلی در کتابش تذکره الحفاظ ۳/۱۱۲۳ و سير أعلام النبلاء 
| ۱۷/۶۶۶ می گوید: (امام ابويعلى خليلى ... در كتاب الارشاد ٦ئ‏ زیادی دارد و استمال دارد 
گے علت باشد که از روی حفطی وشته است ۱۱ 


امام مزی در تهذیب الکمال ۳۲/۳۳۶ گوید: یعقوب بن أبي سلمة الاجشون ... ذکره 
محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الدينة وقال یکی آبا یوسف وهو الاحشون 
فسمي بذلك هو وولده فیعرفون جيعا بالاحشون وکان فیهم رحال هم فقه ورواية 
للحدیث والعلم ولیعقوب آحادیث يسيرة وذکره ابن حبان ‏ کتاب الثقات وقال 
مصعب بن عبد الله الزبيري إنما می الاحشون للونه وقال البخاري عن هارون بن محمد 
الملحشون بالفارسية ا قال وكان یعلم الغناء ویتخذ القيان ظاهرا آمره في 
TL‏ 
يعين ربيعة على أب الزناد لأن أبا الزناد كان معاديا لربيعة قال مصعب وكان ا ماجشون 
أول من علم الغناء من أهل المروءة بالدينة وكان يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولاية 
کر 
تر کناك حين تر کنا لبس الخز فانصرف عنه!! 


جواب: اين روايت 


منقطع است زیرا ولادت مصعب ین عبد الّه الزییری سال ۶ هدق برده | 
و وفات ماجشون سال ۱۲۴ هق است؛ يس بین ولادت مصعب و وفات ماجشون حداقل ۳۰ 
ا 


E 


خر ہر ےم 5-9 


۱ پت پت جه ام فلصیحوا 0 ما ک2 تم 4 (حجرات: ۶( » ای کسانی که ایمان ار اگر 
فاسقی برایتان خبری اورد درباره‌ی ان تحقیق كنيد که [مبادا] از روی نادانی به گروهی زیان | 
وسات و لق گاه 7 2 جه مر فكب لوا پشیمان شوید!». 


اجماع بر تحریم آهنگ و پاسخ شبهات معترضین برآن: 


امام نسائی در کتاب سنن اثر شماره‌ی ۴۱۳۵ با سند صحیحی چنین نقل می‌کند: جر 

عَمْرُو بْنْ یخی قال حَدَنَنَا موب يعني ايْنَ مُوسَى قال تا ان ِسْحَق وهو الفراري عَنْ الأَوْرَاعِيَ 

قال: (كتب عْمَرُ بْْ عَبْدٍ العزيز إلى عْمَرَ بن الوليد کتابا فيه . .. وَإِظْهَارْكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِرْمَارَ 

بذعَة في الإِسلام ولقذ هَمَمْتْ أن بث لت من بَجْرّ مت جُمَة السُرء ) : « امام عمر بن 

وت بر ۹ E‏ 

۸ ٰٰٰ۷ىئٰ'ٰ'ٔ ۰ڈىؤىٔ ٰ ٔ9ٗ ۰ ۶ ٗ ٴ8 ۴۰۰۷ 
۱ بدى كه بر سر داريد را قطع كند ». 


از این اثری که امام اوزاعی از امام مسلمانان عمر بن عبد العزیز نقل می‌کند چنین 
برداشت مى شود كه ادوات موسيقى در زمان صحابه و تابعين نبوده و اظھار این جنین 
ادواتی بدعت و نواوری در دين است و انها در مذموم دانستن چنین اداوتى اختلافى 
ےت د ےت ك e‏ 


امام ابن جرير طبری (۲۲۴ - ۲۱۰ هق) در تھذیب الا ثار ۲/۶۸ می‌گوید: (پیامبر 5 
به على حه دستور داذہ تا بت‌ها را بشكند ... اگر چنین دستور رسول الله ۶ بر شكستن 
رھ شكل اي ت‌ها که يفيت اوت با ان سورت فى کرد وده ين ار بات اولی 
ادوات موسیقی و طنبور (مثل عود كه سه تار دارد وگفته شده همان طبل) و عود و مثل 
اينها كه با انها معصيت خداوند وكارهاى بيهوده انجام دح رت 0 و از 
۴ شكل خودشان خارج شوند ... و جنين سخنانى در آثار از علماى گذشته‌ی امت آمده و 
١‏ ۷۹0 9ٔٔ ۰ 9 ۶ ۶ " 

امام ذهبی درباره‌ی امام طبری در سير اعلام النبلاء ۱۴/۲۶۸ می‌گوید: (ثقه و صادق و 
حافظ بوده و در راس علمای تفسیر قرار دارد و در فقه و اجماع و اختلافات امام می‌باشد 
و در تاریخ و روزگاران مردم علامه بوده و نسبت به علم قرا ل اه تاه ات از 


کسی از بازی‌هایی که مردم آ ارجام هد اد هعرج وا وت وب 

ان تس ME‏ 
دی اتا و شنیدن ان به دلایل قران و سنت رسول اللہ لا و سخنان ن صحابه یہ تیه حرام 
| 


E 


امام ابن رجب در نزهه الأسماع 2 ۵ کرد شین ادوات موستی و شيدن دک 
تک آنها به تنهايى حرام است و ابوبكر اجرى و دیگر علماء بر تحريم ان اجماع نقل 
كردهاند!. 


کرده‌اند. ما ۳ .کت 0 (ولادت ۰ ھا ایت 6.66 
(ن.ک: کف الرعاع, هیتمی ص ۱۲۴). 


امام بغوی (وفات ۵۱۶ هق) در شرح السنه ۱۲/۳۸۳ گوید: علماء در تحریم ادوات 
موسیقی و نی و بازی‌های بیهوده اتفاق دارند! 


امام ابن‌ابی‌عصرون تمیمی (ولادت ۴۹۲ عدو )ار علمای هام درباره‌ی قلوت يا ى 
گوید: صحیح اين است که حرام است!. بلکه در برابر دیگر ادوات موسیقی که به اجماع 
علماء حا اشت: تحريم | لم و ہس .. نوازندگی‌اش !! کت 
۳9 72 نووی 9 TT‏ در ہت هرجند که خود 
نی ات E‏ کا بقل مکی 


امام ابن‌قدامه (ولادت ۵۴۱ هق) در المفنی ۹/۱۱۵ گوید: ادوات لهو و ببهوده مثل 
و" عود و طیل , ... ادواتی برای كسب گناہ است که علماء در تحریم ان اجماع دارند! 


امام ابن‌الصلاح (ولادت ۵۷۷ ھ-ق) گوید: بايد بدانیم كه دف و نی و آوازسرایی هرگاه 
با هم جمع شوند. نزد علمای اصحاب مذاهب و دیگر علمای اسلام» شنیدن آنها حرام 
است! و از کسی خلاف اين نقل نشده كه چنین شنیدنی را حلال بداند و ان هم کسی که 
سخنانش در مسائل اجماع و اختلاف اعتبار داشته باشد. (ن.ک: فتاوی ابن‌الصلاحم ص 
۳.۰ 


۸ 
گویند: اجماع در اصطلاع چنین تعريف شده: (اتفاق علمای مجتهد اسلامى بعد از وفات رسول الله 
قَل در عصرى از عصور بر امرى دينى!!)؛ و اين تعريفى كه علماى اصول فقه ارائه دادهاند خيال بافىاى 
بیش نيست و در واقع امر غير ممكن است!. زيرا تاريخ امت محمد #۶ واضح و آشکار است و در 
صدر اول اسلام بعد از وفات رسول الله 4 اختلافات بسیاری بوده و ان هم اختلافات ‏ در نوع استنباط 
از ران نت جه رس سای که دليلى ار فران وس بر انها تشد و رای ان مادعا 

اجماع شود!!؟ 


پاسخ: اول: اولین کسی که چنین حرفی را زده و در مقابل علمای اسلام میں امعم آنان به 
القت ر راه نظام معتزلى است؛ امام تاج الدين سكن بر كناب الابهاج ۲/۲۵۳ گوید: این نظام كه ابو 
اسحاق ابراهيم بن سيار نظام باشد در بازار (بصر) کارش بافتن و دوختن بودہ است و اظهار مذهب معتزله 
را می‌کرده و فرقه‌ی نظامية .نه او نسبت داده شده است؛ ولئ او زندیق بوده است [زندیق کسی است که 
وجود خدا را قبول ندارد و با دين ستيز و مبارزه می کند], و برای طعن وارد كردن بر شريعت اسلامى 
اجماع را انکار كرده است .. ٦‏ است که الله أو را ا ؛ او كتابى دارد که در ۵ 
خداى سدكانه را بر خداى يكتا ترجيح مىدهد و اگر تظهار به اغرال كردة بذيق علت است كه از شمشير 
شرع و دين فرار کند. و شماری از رسوايىهاى دیگری نير دارد که فش انها طعنه وارد كردن بر دين 


دوم: تمام علمایی که در علم اصول فقه کتاب نوشته‌اند. مسأله‌ی اجماع را به عنوان یکی از دلایل دين 
اٹ فی كردوانن و هسار ونادى از انان ن با تندی با كسانى که مسألدى اجماع را انکار کرده‌اند برخورد نموده‌اند 
تا جايى كه امام حرمين (ن اک: مبانى فقه. محمدی ص ۱۸۵) گوید: بر زبان فقهاء اشتهار يافته كه خارق 
ا کے ۳ .. مسلم شوت همراه با شرح فواتح الرحموت, محب الله بن عبدالشكور ۲/۲١٢‏ و 
قواطع الأدله ابو مظفر سمعانى ۱/۴۶۹ و التلخيص فى أصول الفقه. امام حرمين (جوينى) ص ۲۷۵و 
مستصفی, غزالى ۱/۱۷۶ و كشف الأسرارء علاء الدين بخاری ۳/۲۲۷ و ال فى ل الفقه. ابواسحاق 
شیرازی ص ۴۸ و التمهید. ابوالخطاب کلوذانی ۳/۲۲۴ و الوصول إلى الاصول. ابن برهان ۲/۷۲ و میزان 
الأصول. سمرقندی ص ۵۲۴ و شرح تنقیح الفصول, قرافی ص ۲۰۱ و التقریر و التحبیر. ابن الهمام ۲۳/۱۰۶ 
ویرک سا نقد ی مه 

سوم: علّت انکار علماء بر منکرین اجماع اين است که با سست شدن پایه‌ی اجماع سبب می‌شود که راہ 
تحریف قران و سنت كه دلالت بر تحريم خیلی چیزها دارند باز شود! و ادعا کنند که در معانی قران و 
بت احتمالات زيادى است وھ گا در یک چیزی احتمال باشد نمی‌توان به ان استناد کرد! 


غير از اين که با رد كردن اجماع دلایل زیادی که در شرع دلالت بر حجت بودن رس ۳ انها 
عمل نمى شود و حكم انها تعطيل مى شود انكاه مصداق این أيه مى شويم: «أَفْنُْوَ پبعض آلکتلب 
وتكفريكته ببَعض 4 (بقره ۸۵) : « آیا به بخشی از کاب آسمانی ایمان می‌آورید و به بخشی 00 
می‌ورزید ». 


دلايلى كه دلالت بر حجت بودن اجماع دارند: 


عر 


0 كا می فرمايد: ولتک نکم آم یعون لگ AIA‏ توت عن المتگر ویک هم انیت 4 
(ال.عمران ۰۱۱۰۲ « بايد از ميان ن شما كروهى باشند كه دعوت يه نکی كندل واي بسر تار 0 
ساد و انان خود رستکاران ) امام ابوالخطاب کلوذانی در کتاب التمهيد ۳/۲۲۸ در بیان مقصود این ا 
گید الارسی اين اما انك که اتاج کر اس ا کے ور کی را وعدي تر( گر اناتور 
بعضى از اوقات به قسمتى از نيكىها دعوت میدادند و قسمتى از منکر را نهى مىكردند هيجوقت بھترین 
رو ها واف شرق سر سرب مود ان لين کے دک انار تس سوال لاقن يديك کر 
نهى از منکر داشته فا 

امام علاء الدین بخاری در کشف الاسرار ۳/۲۵۵ گوید: (لام تعریف در اسم جنس [المعروف و 
المنکر ] لازمه‌اش استغراق و دربر گرفتن تمامى حالاات است؛ يس انان به هر معروفی دعوت داده‌اند و هر 
منکر وا لی کرده‌اند. و اگر آنان با حرف خودشان روی اشتباهی اجماع کنند در اين حالت اجماع آنها روی 
گفتار منکری بوده اشت, شين انان دعوت گر به سوی منكر بوده‌اند و تھے کننده‌گان از انجام دادن معروف 
ند دلالت این آیه متتاقض اعا 


امام قرافی در کتاب شرح التنقیم ص ۲۰۱ گوید: (اين أيه آنان را ستایش می‌کند ... زيرا الله ل آنان 
را چنین وصف می‌کند که امر به معروف می‌کنند و الف و لام دلالت بر عموم دارد. پس آنان به هر معروفی 
دعوت می‌دهند و چیزی از حقایق از قلم آنان نمی‌افتد زیرا از جمله‌ی کارهای معروف است و فرموده‌ی الله 
8 سیر ہو بی و لام دلالت بر این دارد که انان هر منکری را نهی کرده‌اند و 


بين آنها هيج اشتباهى رخ : کے سو ا و تہ موا سا احا مععرم امت 
و حقی از انچه شرع بیان داشته بر انان ينهان نمی‌ماند. يس از حق بايد ييروى شود و عمل به گفتار انان 
ران اس 


و اہ ی 


۲- اللہ يل می فرماید: 7ڑ" ر ا جت لاس تاروت بالناڑوں کرت عن نظ (آل 
عمران ۱۱۰) : « شما بهترین امتی هستید که برای مردم آفریده شددایذ امر به معروف و نهى از منكر 
می‌کنید. ..» این أيه دلالت aS‏ كه ات مکات ,ودر بن ها هی انان سی رسف را اھ 
که در تمامی احوال و زمان‌های مختلف امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند!. يس بايد گروهی باشند که به 
ہر یں ور ےت زعت مردم را نهی کنند و غير ممکن است که امت در تحریم 
یک امر مباح اتفاق کہ كنند و ديكران بر كنتدى منكر انان ساكت شوند!؟ و بات انان جنين باشد كه از 

كارهاى نیک مردم را نهی مىكنند!!. (ن.ک: مبانى فقه. محمدی ص ۱۸۳). 

> اللہ 36 می فرماید: ( ومن باقن السو من بعد ما به لد وك جک ميل مرت و او شض 
عو ات اک كي o‏ وز وش شن برام قد بیع و 
الله مخالفت کند [یا: از راه و روش رسول الله دور شود] و راهى غير از راہ مؤمنان را پیش كيرد» أو 
را به همان جهتی که روی خود را بدان کرده است رها می‌کنيم. و او را وارد جهنم می‌کنيم. و چه بد 
جایگاهی است». 


شيخ عبدالكريم محمدى در مبانى فقه ص ۲ گوید: (خداى متعال 07 ات ا AOD‏ 
يبرو غير راہ مؤمنان را به یک عقوبت تهديد كرده است. و اگر پیروی راه غير مؤمنان مباح بود با ممنوع كه 
مشاقه [و مخالفت] رسول باشد جمع نمی کردا بنابراین دانسته می‌شود که مخالفت با مومنان حرام ات و 
موافقت با انان واجب است)؛ و این راه مومنانی که به پیروی از ان دستور داده شده‌ایم راهی واضح و اشکار و 
محفوظ است. زيرا اگر اشکار نبود و محفوظ نمی‌ماند. تکلیف موّمنان به ييروى از اتان بيهوده می‌بود!! ان ک: 
إا الفصول, باجی ص ۳۷۵). 


له ول می فرمايد: ( وت جعلتكم أ ظا روا 3 CE‏ ۱۳۳ وی کان شمارا 
ہت قرار دادهايم تا كواهانى بر مردم باشيد». شيخ عبدالكريم محمدى در مبانى فقه ص ۲۳ گوید: 
(خداوند در این 1 CE‏ امت را به وسط بودن يعنى بھتر بودن متصف ساخته | ك مجموع آن ها 
مرتکب ممنوعات می شدند لاق چنان وصفی نہودند لذا نتيجه م ىكيريم که اجماع E‏ 
بدين ترتيب قولشان حجت است. 


> 


۵- اللہ 4# مى فر مايد: جا ای منوا ییا الله وأطيعوا الول ول الک ين کان رام فی کیو فرڈوہ إل ان والرسول إن کر 
ود اھ ولو اک © (نساءء 1۵84ء «ای کسانی كه ایمان رام اہ لله و پیامبر و از اولی الامر مسلمان 
الا كني ود كاك دوهی )| عا نی در مسائل دینی و شرعی] اختلاف کردید ان را به الله و عامبرش که 
همان قرآن و سنت است] برگردانید. اگر به الله و روز قيامت ايمان دارید ». 


در اين ايه توصیه‌ی كل بر اين است که به هنگام اختلاف دو انور میتی لا قرا ور ست ابر کر ن کر 
صورت عدم اختلاف نيازى به رجوع به قرآن نيست (ن.ک: تيسير الوصول, فيروز ص۱۰۵))؛ امام فخر رازى در 
سين ا ايه میک ید (اين ايه شامل مباحث زياد از علم مبانى فقه است؛ زيرا فقهاء گفته‌اند اصول شريعت و 
دین چهار مبنا دارد: قرآن و سنت و اجماع و lS‏ بن قن ان را ی ات قرآن 
و سنت در این قسمت از آيه «ز الله و پیامبر اطاعت كنيد!» به آن اشارہ شده است و فرموده‌ی لله يل «از اولی 
الامر مسلمانان اطاعت کنید» ا بودن اجماع_ دارد. و اين دليل چنین بوده كه اللہ 2 با تأكيد 
دستور به اطاعت از اولى الم لوا کے وا تأكيد دستور به مد بايد 00 
اشتباه باشد؛ در غیر این صورت دستور اللہ 12 ر 
اناق که ممصو ينه | ماع رقم ا ل 


- امام شافعی در کتاب الرساله ص ۴۷۵ در شرح فرموده‌ی رسول ال 6 : «کسی که می‌خواهد ساکن 
وسط بهشت باشد همراه با جماعت باشد» (صحیح, تخریج: ترمذدی ح شش ۰۹۱ و احمد ح ش ۵ و 
ابن‌حبان ح ش9 ۴)۶ و حاکم در مستدرک ح شش ۵0۵0۹( میگوید: (هركاه حماعت مسمانان در شهرهای 
متعدد متفرق شوند. کسی نمی تواند با بدن خود همراه جماعتى كه متفرق هستند باشد؛ و بدن‌هایی از مسلمانان 
و کفار و انسان‌های با تقوا و گناهکار که با هم بوده‌اند وجود داشته‌اند. و با هم بودن انها معنایی نداشته است4 
زيرا غير ممکن است. و با هم بودن از لحاظ جسد و بدن کاری انجام نمی‌دهد؛ يس مقصود از لزوم جماعت و 
همراه جماعت بودن جيزى غير از با هم بودن از لحاظ حرام و حلال و پایبند بودن به ان دو نمی تواند باشداء 
و کسی که حرفی را بزند که جماعت مسلمانان ا اق كريد با انها بوده است ابو کسی که با حرف اع 
شمان محا كديا ان ماع که وسور بد اهر اه با انان ام اقم ماف بوه الیکا 
غفلت نير ار دای اا و اما جماختت مسلماناق ک ان شاء اله - سک پیست که مام ان از معداى 
قران و سنت و قياس غافل باشند!). 


| گوینذ: امام احمد گفته: شخصی كه ادعای اجماع در مسألداى می کند آن اجماع دروغ است. و کسی که 
ادعای اجماع کند دروغ‌گو است اه شاد ۳ اختلاف داشته 220 كن ادعاى بشر e‏ و ابوبکر 


اصم است!! 


پاسخ: اول: ابویکر اصم از سران معتزله است! و يشر مریسی شخصی است که درباره‌ی او امام 
ابن‌حجر در لسان المیزان ۲/۲۹ مىكويد: (بشر بن غيات مریسی مبتدع ٥۷‏ ۹" 
شخصى روايتى نقل کرد .. امام خطيب بغدادى گوید: از او اقوال شنيع و بدى نقل شده كه علماء با تندى با 
او برخورد کرده‌اند چم و یلا ھارون كويد: بتر مريسى كافر و عون او خلال انتا .. و از او نقل شده 
که عذاب قبر و سوّال منکر و نکیر و پل صراط و میزان را انکار می‌کند!؟..)؛ حال با وجود انحراف این 
اشخاص» اگر چنین افرادی اجماعی را نقل کنند ایا اجماع انها اعتبار دارد؟ بدون شک و تردید: خیر! و 
امام احمد نیز منظور او همين است! 

دوم: انچه به صراحت از امام احمد نقل شده اين است كه وى اجماع را قبول دارد از جمله: 

۱- امام ابوداود در مسایلی كه ازامام احمد پرسیده (ص ۸) كويد: شنيدم كه به امام احمد كفته شد: 
قرائت سوره‌ی فاتحه پشت سر امام از فرموده‌ی اللہ ر0 رت 71 فاا € (اعراف ۴( : 
افنگامی که قران تلاوت می‌شود. پس به آن كوش فرا دهید » خاص شده است؛ امام احمد گفت: رت 
كسى نقل مىكند؟ مردم اجماع دارند در اينكه اين ابد در شأ ن نماز تازل هده است!. 

- امام ابويعلى فراء از علماى حنابله در كتاب العده ۲ گوید: (اجماع حجتى قطعى است. بايد به 
ان عمل شود. و مخالفت با ان درست نيست .. . و امام احمد در روايت فرزندش عبد الله و روايت ت أبو 
الحارث گوید: اگر صحابه اختلاف كنند نبايد از گفته‌هایشان ن خارج شويم و آیا اگر اجماع 00 ما 
می توان نيم از اجماع آنها خارج شويم؟ اين حرف بد و ناياك اهل بدعت است؛ نبايد از گفتار صحابه سوہ 
ا 


۹ 
كويند: اجماع سكوتى و آن هم شهرت يافتن قول به تحريم همراه با نبودن مخالف در آن قضيه بعد از 
90+ 7 بر 98 بان اعلای 1 


پاسخ:امام سبکی در رفع الحاجب ۹ ۰ در مورد اجماع سکوتی گوید: اگر فتوا تكرار شود و مدت 
آن طولانی شود و مخالفى در آن مسأله نباشد .. سبب قطعى شدن آن می شود و اختلاف در اين مسأله به 
۱ طولانی بودن مدت زمان یا کوتاه شدن بر می كردت و به اين مسال ابن السا در شرح المعالم اشاره 
داشته است. و اين مسأله اختلافی در آن نیست! و این هم لازمه‌ی صحبت‌های امام حرمین است. زیرا وى 
ضورت این شال را جين اسعد که عدت رمان طولانی تشرد و ان قضيه تکار هرد 


يس اجماع سكوتى كه در آن اختلاف بوده حالتى است که آن مال همراه با طولانی بودن مدت 
00 تكرار نشود!! ولی اگر آن ماله تكرار شود جنين سكوتى با طولانى شدن مدت زمان بدون 


عدم نے به 25 سكوتى» به امام شافعى نيز نسبت داده شده كه امام زركشى در البحر المحيط 


e0 


(( آهنگ زد اصحاب چھار مذهب اهل سنت و جماعت 


5 


€ 


۱- از دلايل حرام مدن ادگ نزد امام ابوحنيفه اين بوده که اجاره دادن ادوات موسیقی حرام اس 
و کی آن واجب ات امام اسبیجابی (ولادت ۳۵۲ - ۵۳۵ هق) در تیم کافی لق کہ تبيين | 
الحقائق. زيلعى ۵/۱۲۶ و ۳/۲۱۸) گوید: اجارہ گرفتن بر E TS‏ و بازیھای ۱ 
بيهوده و حدا خوانى و سرودن شعر و مانند اينها درست نيست و هيج اجر و پاداشی ندارد و همدى اينها 
۶۷۹٦‏ ت۱ت 


00 كرفتن بر آواز 0 ور 7 0 07 بازی‌های بيهوده درست نيست؛ 0 
گناه الست و اجاره كر فتن براق كارهاى گناہ باطل EL‏ و امام ابن نجیم در البحر الرائق ۸/۳۵ 


۲ ` 


گویند: چنان‌جه در بدائع الصنائع از امام ابوحنيفه ياد شده این اکٹ کے اوا خوانی مشکلی ندارد. 
رد ا شنیدن آواز قلب انسان را نرم می‌کند. و در ١۷‏ ادوات موسیقی شنیع و زشت ۹۷۶۷ مثل نی و 
دف و امثال اينها مشكلى ندارد!؟ 


امام كاسانى در بدائع الصنائع ۰ وقتی سخنان پیشین را ذكر كرده يادى از امام ابوحنيفه نداشته 
و چنین اقوالی را به انشان ديت نراف اکا بلحه سان وی در مورد عدالت شهود بو ده ااست!؛ امام 
کاسانی گوید: (هرگاه کسی که آواز می‌خواند مردم كنار او به قصد فسق و فجور و شنیدن صدایش جمع 
شوند چنین شخصی عدالت ندارد هرچند که مشروب ننوشد! زیرا چنین شخصی در راس فساق قرار 
گرفته است. ولی اگر برای خودش برای دوری از تنهایی آواز بخواند عدالت وی ساقط نمی‌شود؛ زیرا 
چنین حالتی مشكلي ندارد!. بدین ن علّت که آواز قلب را نرم می‌کند ولی برای فسق و فجور انجام دادن 


ان حلال نیست؛ اما کسی که جیری از ادوات موسیقی را استفاده می‌کند به حالت استفادەاش کات 
مى شود: اگر مثل دف و نی و مثل اينها شنيع و زشت نباشد مشکلی ندارد و عدالت وی ساقط نمی شود 
و اگر مانند عود و امثال ان كه شنيع است باشد عدالت اوى ساقط مىشود زيرا به هيج وجه جايز 
EES‏ 


۰۰٠٦‏ "۸ نم مک مت ن۴ 
مى شود از این‌جنین ادواتى استفادہ بردا؟ 


٥٦۳٣‏ ۷۶ مت سن مت 
اجازەی امام يا قاضی خودش عود اواز خوانی و مثل ان را را بشکند ضامن نیست! و این بین ابوحنيفه 
و ابویوسف و محمد بن حسن محل اتفاق E‏ ولى اگر کسی بدون اجازه‌ی امام يا قاضى ادوات 
SS‏ 


نغے ہی مہ بے ےت 2۵ 
دی رہ و الى مام ا > پس 
اگر ادوات موسيقى به طور مطلق نزد امام ابو حنيفه جايز بود بايد ان شخص خود الك موسیقی را 
ضامن می بود نه قيمت جوب آن!؟ و امام ابوحنيفه اگر جنين شخصى را ضامن دانسته بدين سبب است 
که وت ہے یہ را کک ھک ےت اجازه‌ی 


J 29‏ 
د گویند: از امام ابوحنيفه نقل شده كه در مجلسى كه موسيقى بوده حضور داشته است» يس اگر موسيقى 
٦‏ حرام مىبود ان مجلس را ترک می کردا؟ 


جواب: آنچه از امام ابوحنيفه ياد شده فقط در مورد مجلسى است که در آن آواز خوانى يا بازی 
باشد نه موسیقی!؟؛ امام محمود نجارى در المحيط البرهانى ۵ كويد: (هركاه بازى و اواز در منزل 
باشد اشکالی ندارد كه شخصی سر سفره‌ی غذا بنشیند و بخورد .. گفته شده و این در صورتى است كه 
به خاطر منزلت آن شخص مھمان, كار خود را رها کنند ولي اگر E‏ بازی می‌کنند انان 
می‌خوانند كار خود را رها نکنند نبايد آن شخص سر سفره آ وھا تفي و كنا رخورد بلک با از أأنجا 
بلند شود وآنها را ترک كند و امام ابوحنيفه گفته كه من يكبار به جنين مجلسى مبتلا شده‌ام!!). 

سبحان الّ! امام ابوحنیفه مذهبش بر این است که اگر در ۷9 بدون ادوات موسیقی, آواز 


و ll O‏ 
ید أن نع با انحا را تك تدا خال كر ہے دحا نا 


در کتاب مدونه ۹/۴۲۱ آمده است که امام سحنون تنوخی گوید: از امام عبدالرحمن بن قاسم سوّال 
گرفتم: آیا امام مالک زدن دف در عروسی را جایز می‌دانست يا نه؟ و آیا اجاره دادن آن را جایز 
می‌دانست نک امام ابن قاسم گفت: : امام مالک دف و دیگر ادوات موسیقی را در عروسی کراهت (یعنی 
حرام) می‌دانست! و آن هم بدین علّت که من از وی سوّال گرفتم و آن را ضعیف دانست و نپسندید] 


سس 


گویند: کراهت در روایت امام مالک کراهت تنزیهی است نه تحریمی!؟ 


جواب: --١‏ پیروان مذهب امام مالک از ساق وی تحریم ادوات موسیقی را استنباط کرده‌اند از 
e‏ 


سخنان باطل و بيهوده به هر نحوى حلال نيست ... و نه هم شنيدن موسیقی و اواز سرايى!. 


- امام مالک در جاهایی مختلفی از وی نقل شده که درباره‌ی حکم جیزی می كويد كراهت 

دارد و مقصود وى حرام بودن است از جمله: امام ابن قا سم در المدونه ۳/۴۳۲ گوید: (وقتی امام 

مالک فروختن این کتاب‌ها و - را کراهت شمرده است اجاره دادن 

آن كتابها برای مطالعه : لي رر رت ھا 
نیز درست نمی‌باشد!). پس مقصود از كراهت جايز نبودن فروش آن است 

وو ا وو می وو ور ہوک جنانجه شاكردش عبد 

اللہ بن عبد الحكم در كتاب مختصرش نقل می کد كه (امام مالک درباره‌ی شنیدن ار سوال شدء 

امام مالک گفت: جايز نیست!؛ اللہ 34 می فرماید: ماد بَنَدَ ال TTT CY‏ 

ا ای ار سسا انم مالک گفته شد: 

ال را الا ا كل ل لاسا ل كاري ا ھک ٹا 


۱ ے ۰ یا ے 2 اب‎ ٠ 
| گفته شدہ: از ائمه‌ی مذهب مالكيت مثل ابن كنانه روايت است که گوید: نی و شييور که كاملا بيهوده‎ 5 
نیستند جايز است!؟ ظ‎ ۹ 


ا DT‏ 772 017 
اشاق دار که تدقٰ كف در عروسی ای اسب دہ و الو كاله 45 تیور در در عروسے جار ااا 
يس بحث عروسى است نه در همه جا و هر وقت و خود ابنرشد كفتدى ابنكنانه را نقض مىكند و در 
000 
بد رہ ہی ہی رو ہت 

مالكى در كفايه الطالب ۲/۴۳۴ كه گوید: (شنیدن صداى ادوات موسيقى مثل عود غير از دف در 
حر وی درست نیست .. . واين مذهب امام مالک E‏ ؛ و امام ابنعرفه دسوقی ۶۹7٦‏ 0+ ۳ 
ما در غير از عروسی جیری از ادوات موسیقی بھ4 اتفاق غالبا درس بيست مكار دف [منظور در 
عروسی] ..) و امام ابن‌الحاج فاسی در کتاب المدخل ۹ گوید: (اما عود و طبل و دیگر ادوات 
الاب ا "0 


لا گویند: سعید بن کثیر بن عفير گوید: ابراهیم بن سعد زهری به عراق آمد ... و هارون الرشید او را 
اكرام کرده و با نیکی با وی رفتار کرد. و وی از آواز خوانى سؤال شد و فتوا داد كد حلال است. و 
یکی از علمای حدیث نزد وی امد تا احادیث امام زهری را از او بشنود و شنید که اواز می‌خواند و 
به او گفت: : من حریص بودم که روایت‌هایت را بشنوم و الآن به هیچ وجه از تو نخواهم شنیدا... و 
این مسأله در بغداد اشاعه شد و هارون الرشید از آن با خبر شد و او را صدا زد .. . و کف ای ا 
المؤمنين شاد حرفهاى ان شخص جاهل كه مرا ديشب اذيت كرده تدواع لت يس هارون الرشید 
صدا می زند كه عود را بیاورند و سيس برای ھارون الرشيد آواز خواند ... هارون الرشيد گفت: آيا در 
اين مسأله از امام مالک چیزی شنیده‌ای؟ گفت: نه وال غیر از اين که پدرم به من گفته که در 
پذیرایی بنو یربوع شرکت داشتند و انان تعداد زیادی بودند. و کمترین انان در فقه و منزلت امام 
مالک بوده است و همراه انان دف و ادوات موسیقی و طبل بوده که اواز می‌خواندند و بازی 
می‌کردند. و همراه امام مالک دف مربع شكلى بوده که برای آنها آواز می‌خواند!!! N‏ 


جواب: اول: این روایت را امام خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ۶/۸۱ و ابنعساكر در تاریخ مشق 
۹ء ابن‌طاهر قيسرانى در کتاب السماع ص ۶۵ با اسناد عبيد اللہ بن سعيد بن كثير بن عفير از پدرش 
نقل كردهاند! كه اين روايت دروغ است!! و علت آن؛ اول: عبید الله بن سعيد است كه امام ابن حبان او را 
در كتاب مجروحين ۲/۶۷ مجروح دانسته و كويد: (وى به طور مقلوب و وارونه از يدرش از علماى 
ثقات دیگر حديث روايت مىكند ... و درست نيست به روايتهاى او در صورت متفرد شدن و ورود به 
تنهایی از جهت وی به آن استدلال شود!). و همجنین امام ابن‌عدی در كتاب الضعفاء ۲/۴۱۱ او را 
ضعبف دانسته است!. . دوم: : این روایت ت از لحاظ متن مشکل دارد و ان هم اینکه چطور می‌شود در شب 
یک واقعه رخ دهد و فردایش بدون وجود وسايل اعلام خبر در سرار بغداد اشاعه بيدا كند و هارون 
الرشید باخبر شودا؟ ... سوم: ایکا روا افص اس با اند شاگردان امام مالک به تواتر از وى 
نقل کرده‌اند كه موسیقی حرام است! 
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امام شافعى در كتاب الام ۳/۹۵ در وکت انس کر ار (اگر بگوید: به 
ہر مہ ٦س‏ استفادبی دیگری جز طبل زدن 
اناده شود و این همانند ات كه بگوید: 0 0 0 ےت روى زمين بدهيد كه 
97۶ یس اح ےت 
کو مد تاج وق د کٹ و 
کک ا ا آن و وصيت ٦‏ ۶۹۹ و 
ديكرى كه رت .ےت Ts‏ ل 
باشد نبايد به او بدهند!). 


در کتاب الام ۴/۲۲۵ نیز گوید: ل 1 کار 
غير از موسيقى زدن از آن م اسفانہ قورف باك او م کین را ارق كان و اگر فقط برای موسیقی از 
“د ن استفاده شود جيزى بر كردن او نيست و هرجند شخص نصرانى يا يهودى يا مشرک آن وسيلدى 
ص۵ ۶۹٢۶۶۷۶۹"‏ نر ا ےد موہ تہ ن ان 


عر اسك 


امام ابن‌حجر هيتمى در الزواجر ۲/۹۰۷ كويد: (از گفته‌های امام شافعى بدون هيج شک و 
تردیدی جنین فهمیده و که ار ارات ليم ل اه E‏ 


SX 


گویند: امام بيهقى و العز بن عبد السلام موسيقى را جايز دانسته‌اند!؟ 


جواب: ۱- امام بیهقی در کتاب شعب الایمان ۴/۲۸۲ گوید: (اگر آواز خوانی را ادامه ندهد ولی با 
ادواتی مثل تار ساز زند؛ چنین کاری در هيج حالتی درست نیست. زیرا با توجه به احادیث ایجاد كردن 
آهنگ به وسیله‌ی تار -بدون آوازسرایی- جایز نیست!) و در كناب الاداب ۱/۳۸۰ گوید: (عود ردن 


0 
۲- امام العز بن عبد السلام در قواعد الأحكام ۲/۲۱۵ كويد: (كسى که در مجالسی كه در آن صداى 


ا وج ےس یہ کے ران كار عراس اديت 
می دھد آ7 یمم ۶ ا" ا وي ع ات رپ سک نلارد مت 
ا ا ا ا ا ا ل رت 


0 ۱ ۱ سرت 0 ۱ لص 
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550 امام شوکانی در کتاب نیل الاوطار از امام ماوردی از بعضی از ائمەدی شافعى مذهب نقل كرده 
كه عود زدن درست است و چنین روایتی را ابوالفضل ب بن طاهر از ابواسحاق شيرازى نقل كرده و اسنوى 
در المهمات از رويانى و ماوردی نقل کرده ۱۳ وادفوى از العز بن عبد السلام نقل كرده اس ي 
همدى اينها گویند: شنيدن تمامى ادوات موسيقى حلال ۰" 


جواب: امام شوكانى اين اقوال را فقط براى اين نقل كرده است كه بكويد: اين اقوال به اين علماء 
نسبت داده ده انت واو دعا نداشته كه اين روايتها صحيعم هستند. بلکه آنجه ما از گفته‌های اين 
علماء در کتاب‌هایشان مشاهده می‌کنيم, خلاف این گفته‌ها می‌باشد. از جمله: 
۱- امام ماوردی در الحاوی ۱/۷۰ گوید: (اگر طبلی بجز طبلی که در جنگ از آن استفاده شود نباشد 
اعت اکر وصيت به طبلى كه فقط در جنگ از آن استفاده تد باشد | وم كردن به ان حاير است 
زیرا طبلى كه در جنگ از آن استفاده می شود مباح است!. 8 0|" 
برای غير از موسيقى به كار نرود ان وصيت باطل است. زيرا طبلهايى كه برای موسيقى به كار می رود 
۳ بحث بیشتر ن.ک: الحاوی ۱۸/۴۵۱) 
طبلهايش كند دہ تنم وصيتى باطل است زيرا اين وصیت به چیز حرامى می‌باشد! ... و اگر وصیت به 
یدیق گان ۔ ٤‏ لے ربرا ان وصیت به جر حرامی مي‌باشدا. 

۳- امام رافعى در فتح العزيز شرح الوجيز كويد: (ادوات موسيقى مثل عود و تار و دیگر ادوات موسيقى 
کے ررش ےج ےہ و ی وہ ات 

۴- امام نووى در روضه الطالبين ۱۱/۲۵۲ كويد: (اواز خوانى با صداى فرد به تنهايى و با ادوات 
عود و تار و ديكر ادوات موسيقى و انواع تار استفادہ و گوش دادن به ان حرام 7ک ف عراقی 
و آنچه مانند تار با ان موسيقى انجام می گیرد بدون هيج اختلافى حرام است!)؛ و امام ابن‌حجر هيتمى 
عراقى و تارى كه با ان ساز زده مىشود نيست). 1 
- امام ابن حجر هيتمى در كف الرعاع ص ۱۰۰-۹۹ از امام اسنوی نقل مىكند كه كويد: (آنچه نزد 
سے مذهب می‌باشد این است که تمامی انواع طبل غیر از دف حرام است و این گفته‌ی قاضی حسین 
و بندنیجی و حلیمی و ماوردی و صاحب المهذب و رویانی و بغوی و خوارزمی و عمرانی و و علمای 
دیگری را نام پرده است و ان را در ااستتصاء ار ایب اا شيخ دو روش (روش عراقىها و 
۵ ار راض رار كي 0 اسان ا ۹ شلك " 

کت غزالی در احیاء علوم الدين ای ےت حلي برندكان 0 است... 
ہے و 0 صداها کت E‏ آن وھ می‌شود و انواع 9 دین آنها را 
حرام دنه ارک العام می شود ! ... بلكه میگویم: شنیدن انواع تار كه بدون وزن متناسبی زده می 
وس ھا است). 
وى ےت وھد کت ذهبى در 0000 0 ۳/۵۸۷ گوید: .ا نیست و 
توهمات اودر ٤‏ راد ات 


9 - ۳ سسسی 
سے ا 
س 5 


5 


2 امام ابوبکر خلال در کتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر جار ۱۳۲ و ۱۳۰ وم با 
اساد از او کی ل کت که کل کک (شنیدم ۹)۹ ہ۶“ نوع 
تار که با ان ساز زده می‌شود) منکری [از منکرات] است ...). 

٦‏ همجنين از يحيى ن يزداد وراق روايت مىكند كه گوید: (امام احمد دریارەی کسی که عود و 


تیر و قي می زند سؤال Ew‏ ايا ادیب می‌شود؟ و أكر قضیه اش به حاكم [ [یا قاضی] ارائر شد. در 
تأدییش چقدر باید شلاق بخورد؟ امام احمد گفت: باید او را تاد کد رب از ده رېه لاق ب او 


و 

ل سل 
0 00 0 ۹“ یئ" ل را سا 
5 - از اسحاق نيز روايت مىكند كه از امام احمد دریارەی کسی كه طبل و تنبور و ظرف مشروب را 
خرد 0 سؤال کردم. ايا تعويضى بر اوست يا نه؟ امام احمد گفت: (همدى اينها را بشکن» و هيج 
تعويضى بر تو نیست!). 


3 : 
گویند: مذهب علمای حنابله بر این است که شنیدن موسیقی کراهت دارد و کسی حکم حرام بودن آن | 


+۵۲١ 


جواب: اول: امام مرداوی در الانصاف ۲ كويد: (قتطتلق اوا كراضيع دارد .. و در اسو ع ر 
الترغیب و دیگر كتابها آمده است که: آواز همراه ادوات موسيقى حرام است و هيج اختلافى در حرام 
بودن اق نزد ماها ES‏ 
است جه شنيدن و جه نواختن و جه درست كردن چنین ادواتى و مثل اينها ... و انجه علمای ما در 
الاقناع و المنتهى و الغايه روى آن تأكيد دارند و قطعى دانستهاند. حرام بودن هر آھنگی -غير از دف- 
مثل نى و فلوت و تنبور و تار و طبل و عود ... و امثال اينهاست!). 

سوم: امام ابن قدامه مقدسى در المغنى ۴ گوید: اھنگ يا ادوات موسيقى سه دسته هستند؛ 
دسته‌ای حرام همانند: انواع آلاتی كه تار دارند وبا آن ساز زده می شود و انواع نی و فلوت‌ها و عود و 

آخرین: امام ابن الجوزى در تلبيس ابليس ص ۲۱۱ كويد: (وقتى ابليس از كمراه كردن انسانهاى 
صالح و عبادتكار در شنيدن صداهاى حرام مثل عود مأيوس شد به جيزى كه کارابی اش مثل عود باشد 
تك كرف سی ان را در اواز بدون زدن عود قرار داد و برای انان تحسين کردا و هدف او يله يله! و | 
تدریجی عمل کردن است! و فقیه آن است که در اسباب و نتایج فکر کند و در مقاصد بنگرد!). 9 


- بر اساس احاديث صحیحی که در اين بحث آمده موسیقی و آهنگ به طور مطلق حرام است!؛ 
و تمامی اعتراضات وارد شده بر حديثى كه امام بخاری روايت کرده مردود اسا 


۲ فهم صحابه تہ نيز جنين بوده كه موسيقى به طور مطلق حرام است و فقط در عروسى دف 
زدن شام تد ات همان‌طور كه ابن مسعود ونه می گوید: «[دف زدن] برای عروسى و ھمچنین 
كريه كردن بر مرده بدون نوحه‌سرایی! به ما اجازه و رخصت داده شدہ است»»؛ و رسول الله کا نير براق 
اعلان نکاح كمترين ادوات موسيقى كه دف بوده اجازه داده است که بر سر عروسى زده شود 
همان‌طور که می‌فرمایند: «فرق بین حلال و حرام [در ازدواج] دف زدن و صدا و صوت [یعنی: اعلان 
ان ازدواج با اواز خواندن يا اگاه كردن مردم] بر سر عروسی است!» و بقیه‌ی روایت‌هایی که به ان 
اتاد مده که رسول الله کر زدن دف را از دختران صحابه تہ مشاهده نموده. حکایت حالی است 
که مشخص نیست در چه روزی و به چه سببی بوده است تا به ان استناد شود! 

۳- حدیث عائشه غا كه در حلال بودن موسیقی هن استدلال شده. دليل صريحى بر خلاف 
ات ۹ یا ٰ۰ ٰ9 ۰ E‏ ”ھا“ بر استدراک 

بر ابوبكر ميشه به كار برده است» كه بر معلول بودن آن صراحت دارد و در آن دو حرف 0 ت0" 
به کار برده شده که دلالت تأكيدى بر عليت دارد و اين علّت جایز شدن دف در روز عيد می‌باشد و اين 
علّت قاصره است و در کیک روزهای سال یی 0 ندارد! 90 ہہ" ان در 
روز عید. ٤‏ کک کی م قاس فر رور باک برو زفاى دوكر كام ات 


۴- حدیث بریده چیه نیز در قصه‌ی ان ی که در کرت ود الاي سس ا ور 
که اللہ 3 او را سالم و تندرست برگرداند دف بزند؛ دلیل صریحی بر حرمت موسیقی دارداء زیرا رسول 
الله ئل به آن زن فرمودند: "اگر نذر کرده‌ای انجام بده! ولی در غير این‌صورت نه!"» و قسمت آخر این 
حديث دلالت بر نهی رسول اللہ كل از انجام دادن این کار را دارد! و نهی از یک کار هم دلالت بر حرام 
بودن آن داردا؛ و ان نذر در خصوص رشو لاله کل بوده است! زيرا ان ری کت الى ررسوال لے من نذر 
کردەام كه اگر الله كلا ضما را سالم و تندرست برگرداند بالای سرتان دف بزنم! 4 و اکر ذف زدن به 
طور مطلق مبا € وه دیگر نیازی نبود که آن زن اجازہ بگیرداء و اجازه دادن از طرف رسول اللہ 1 
دلالت ال رت 


۵- تمامى روايتهايى كه به صحابدى رسول الله کل مانند: عبد الله بن عمر و عبد الله بن جعفر و 
حسان ت نهم و ديكران از صحابه و تابعين یت فاذذ مى شود كه موسیقی ےشن می‌دادند 
e‏ بودن انها را در این بحث بیان داشته‌ایم!. 

- اصحاب مذاهب جهاركاندى اهل سنت و اتباع آنان نیز همان‌طور كه در اين بحث بیان 
ET‏ همانطور كه از گفته‌های امام شافعى (ر.ک 
ص ۳) بر می‌آید: ادوات موسيقى با خوى در مطلق حرام بودن, فرقى با هم ندارندا: و آن جاهايى كه 
رس با فا الات موسيقى و أن هم دف ات وان تعالی آعلم!. 


د عمل > 


